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چیکده
تاريخ فلسفۀ‌اسلامی نشان‌ مي‌دهد كه فیلسوفان قبل از روان‌شناسان به مطالعۀ عملکردهای انسان، در بخشی از 
مطالعات فلسفي به نام »علم‌النفس« پرداخته‌اند. روان‌شناسی تحت عنوان علم‌النفس، قرن‌ها مورد توجه فلاسفۀ 
جهان و ایران بوده وک متر فیلسوف و متفکری را از گذشته تاکنون می‌توانی افتک ه به مباحث احساس، ادراک، 
تفکر و توانایی‌های ذهنی نپرداخته باشد. با این حال در بحث ادراک، به‌ویژه ادرا‌کتالیفی، اندیشه‌ای در گروهی از 
فیلسوفان دوره اسلامی به نام اخوان‌الصفا وجود داردک ه بی‌شباهت به نظریه امروزی گشتالت نیست. نظریۀ گشتالت 
كه فرآيندهاي ادراکي مغز را مورد مطالعه قرار مي‌دهد بيانگر آن استک ه عمل اصلی ذهن،ک ل‌نگری است. به‌ ‌اين 
مفهومک ه در ادرا کي کمجموعه يا کی ساختار،ک لِ ساختار استک ه دريافت مي‌شود و نه ت‌کت کاجزاي آن. به 
عبارتی، اساس تفکر در نظريۀ گشتالت، بر این محور استوار استک ه نقش‌مايه‌هايک لي، بر عناصر تشکيل‌دهنده آن 
برتري دارند و خواصي را دارا هستندک ه ذاتاً در خود آن عناصر موجود نيست. اخوان‌الصفا نيز، معتقد بودندک ه در 
مجموعِ معلوماتی از قبیل اعداد، اشکال، اصوات،‌ الوان، ‌الحان و... صفاتی هستک ه در مفردات آن‌ها نیست. هدف از 
مقالۀ حاضر، تحلیل و مقایسۀ مفهوم ادرا کتألیفي نزد اخوان‌الصفا با نظريۀ ادرا کگشتالتي در هنر است. این مقاله 
که به روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده، حول این سؤال سامانی افتهک ه نحوۀ تبیین رابطۀک ل با اجزاء در ديدگاه 
اخوان‌الصفا )ادرا‌کتالیفی( و مباني نظري گشتالت )ادرا‌کگشتالتی( در انواع هنر و صناعات، چگونه است؟ی‌ افته‌های 
تحقیق نشان از همسانی دو دیدگاه در مبانی انسان‌شناسانه، خاستگاه انتقادی،ک ل‌نگری، رابطۀک ل با اجزاء و توجه 
به عوامل انتزاعی و غیرقابل‌مشاهده و ناهمسانی در مبانی هستی‌شناسی دارد. در بیان شباهت، هر دو ادرا کرا عمل 
اصلی نفس و ذهن )صرف‌نظر از تعریف این دو( می‌دانند، هردو استفاده از حواس را شرط لازم برای ادرا کمی‌دانند 
و هردو معتقدندک ه در ادراک کل، درکی بیش از مجموع اجزاء نهفته است. تفاوت این دو این استک هک ل‌گرایی 
در اخوان‌الصفا، نتيجۀ تقدیر خداوند، حضور قلب، عنايت خدا و تأثیر افلاك دانسته‌ مي‌شود ولی گشتالت‌گرایان، 

كل‌گرايي را نتيحه عملكرد ذهن و به عبارتی فطری و درنهایت نتیجۀ تربیت حواس می‌دانند.

کليدواژه​ها: اخوان‌الصفا، ادرا کتألیفی، گشتالت، ادرا کگشتالتی، هنر، مناسباتک ل و اجزاء

مقایسة ادراک تألیفی نزد اخوان‌الصفا با ادراک گشتالتی در هنر بر پایۀ 

مناسبات میان کل و اجزاء

ناصر ساداتی*

N_sadati@semnan.ac.ir                                                                                                                    .استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان *
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مقدمه

در بررسی رابطۀ بینک ل و اجزاء مطالب زیادی به رشته 
تحریر درآمده است، مقالاتیک ه با رویکرد فلسفی، منطقی وی ا 
روان‌شناختی صرف نوشته شده‌اند اما آنچه در این مقاله حائز 
اهمیت بوده، این استک ه به رابطۀک ل با اجزاء تشکیل‌دهنده 
آن، از منظر ادرا کو قوای ادراکی در علم روانشناسی و از منظر 
معرفت‌شناختی در فلسفۀ اسلامی پرداخته شود تا شاید به 
این طریق راهی برای فهم ادرا کنزد قدما و به‌ویژه اخوان‌الصفا 
که این مقاله مدعی پیشتازی آن در عرصه معرفت‌شناختی 
است، حاصل گردد. واقعیت این استک ه هم‌زمان با طلوع 
فلسفه، مطالعات و بررسی‌های روان‌شناختی نیز آغاز شد و 
تفکرات روان‌شناختی از دوران فلسفۀی ونان باستان تا اواخر 
قرن نوزدهم، بخشی از سنت فلسفی به شمار می‌رفت. درواقع 
به مباحث گوناگون دربارۀ  روانشناسان  از  فیلسوفان قبل 
عملکردهای انسان در بخشی از فلسفه به نام علم‌النفس 
پرداخته‌اند. روان‌شناسی تحت عنوان علم‌النفس، قرن‌های 
متمادی به‌عنوانی کی از شاخه‌های اصلی فلسفه، در مراکز 
علمی جهان، بخصوص در بین حکمای ایرانی بحث می‌شد و 
کمتر فیلسوف و متفکری را از گذشته تاک نون می‌توانی افت 
که به مباحث احساس، ادراک، تفکر و توانایی‌های ذهنی 

نپرداخته باشد )حاتمی، 1382: 102(.
در نظام ادراكي انسان،‌ دامنۀ تأثير حس و ادرا کحس ىبسيار 
وسيع هستند، بنابراین موضوعات مربوط به ادرا کو احساس، 
به‌ویژه در هنر و صناعات در مجموعه آراي معرفت‏شناسانۀ 
فیلسوفان متقدم اسلامی و به‌ویژه اخوان‌الصفا نقش ىمهم و 
کلید ىدارند و البته این اهمیت و حساسیت ناش ىاز محوريت 
موضوع ادراک، چیستی و چگونگی عملکرد آن برا ىدیگر انواع 
معرفت است. در مورد اینکه اخوان‌الصفا چهک سانی بودند و 
چه مذهبی داشتند بین علما و مورخان اختلاف‌نظر وجود 
دارد. نام ایشان اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا نیز گفته شده است. 
در قرن چهارم و به‌صورت پنهانی و بی‌نام و نشان زیست 
می‌کرده‌اند. از اینان 52 و به عبارتی 53 رساله به جا مانده‌است 
که در حوزه‌های مختلف علوم از جمله در صناعاتک ه امروزه 
ذیل هنر نام برده، نوشته شده ‌‌است. اخوان‌الصفا شایدی کی از 
قدیمی‌ترین نحله‌های فکری مسلمانان در قرون 3 و 4 است 
که با پرداختن به مسائل نفس، احساس، ادراک، بهک ل‌گرایی 

و مناسبات بین اجزاء توجه نموده‌اند.
خود  به  تازه‌ای  ابعاد  روانشناسی،  معاصر،  روزگار  در   
نیز  تنوع دیدگاه‌ها  و  بسیار  آن  گرفته‌است، دستاوردهای 
متکثر است.ی کی از این دیدگاه‌ها به‌عنوان مکتب گشتالت 

در قرن گذشته، توانسته‌است تأثیر زیادی بر نحوه ادرا کما از 
هنر و موسیقی به جا گذاشته و با مطالعۀ فرآیندهای ذهنی، 
نگاه معرفت‌شناسانۀ ما را به جهان تغییر دهد. درواقع، مکتب 
گشتالتک ه در آن گشتالت، به معنایک ل‌نگر و مشتق از 
واژه آلمانی Gestalt است، به‌عنوان مکتبیک ه در اوایل قرن 
بیستم ظهور پیداک رد، فرآيندهاي ادراکي مغز را مورد مطالعه 
و توجه قرار مي‌دهد و مدعی آن است که عمل اصلی ذهن، 
کل‌نگری است.ک ل‌نگری به ‌اين معناستک ه در ادرا کي ک
مجموعه يا کی ساختار و به‌ويژه، در آثار هنري مثل کی فیلم 
یا کی قطعه موسیقایی،ک لِ ساختار استک ه دريافت مي‌شود 
و نه تک‌ت کاجزاء آن؛ به عبارتی دیگر، عمده تفکر در مکتب 
گشتالت بر این محور استوار استک ه نقش‌مايه‌هايک لي، بر 
عناصر تشکيل دهندۀ آن، برتري دارند و این نقشمایه‌های 
کلی خواصي را دارا هستندک ه ذاتاً در خود آن عناصر موجود 
نيست. به بیان دیگر،ک ل، چيزي بيشتر از مجموع اجزايش 
است. همان‌طورک ه اشاره شد، شناخت نظام ادراکی انسان 
همیشه مسئله بوده است و مسئله موردبحث در این مقاله، 
مطالعۀ همسانی‌ها و ناهمسانی‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌ها در 
چگونگی ادرا کمناسبات بین كل و اجزاء بر پايۀ مفاهیم 
ادرا کتألیفي نزد اخوان‌الصفا و ادرا کگشتالتي در روان‌شناسي 

معاصر است.

پیشینۀ پژوهش

 با جستجو درک تب، رسالات، مقالات و پایگاه‌های اطلاعاتی، 
می‌توان مقالات و نوشته‌های فراوانی در خصوص دیدگاه‌های 
اخوان‌الصفا و مکتب گشتالت را به‌طور جداگانه پیداک رد ولی 
در رابطه با موضوع مقاله و مشخصاً بررسی رابطه بینک ل با 
اجزاء و تطبیق آن در دیدگاه اخوان‌الصفا و مکتب گشتالت 
در هنر و صناعات، مطالعه مشخصی صورت نگرفته‌است. به 
جهت اینکه عمده نظریات اخوان‌الصفا در رابطۀک ل با اجزاء 
در نسبت تألیفیی ا نسبت موسیقایی نهفته‌است، لذا در ادامه 
به بررسی منابعیک ه به تشریح نسبت تألیفی اخوان‌الصفا 
پرداخته‌اند، اشاره خواهد شد. در مورد پیشینۀ گشتالت نیز 
مستقیم به مقالاتی با عنوان گشتالت در هنر اشاره شده است.
 مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبعیک ه در این مقاله بسیار 
مورد استناد قرارگرفته و به‌نوعی الهام‌بخش موضوع این مقاله 
شده است،ک تاب »هندسه خیال و زیبایی؛ )پژوهشی در 
آرای اخوان‌الصفا درباره حکمت هنر و زیبایی(« نوشته حسن 
بلخاری است. بلخاری )1388(، در اینک تاب ضمن بررسی 
تاریخچه و شرح احوال و افکار اخوان‌الصفا، در فصل ششم 
کتاب، به بررسی نسبت‌های عددی، هندسی و تألیفی نزد 
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اخوان‌الصفا پرداخته و به‌طور مفصل هر کی از این نسبت‌ها را 
مورد مداقه قرار داده‌است. نویسنده درک تاب خود، به موضوع 

گشتالت نپرداخته است.
رجبی )1396(، در مقالۀ خود با عنوان »تأملی در پیوند 
موسیقی و صناعت بصری با تکیه بر مفهوم تناسب تألیفی« 
بر رابطه موسیقی و نسبت تألیفی، تأیکد داشته و معتقد است 
ریشه نسبت تألیفیی ا نسبت هارمونکی، به زمان فیثاغورث 
می‌رسد. وی، ظهور این نسبت را در منابع دست اول اسلامی 
مورد بررسی قرار می‌دهد و شواهدی ازک ندی، فارابی و 
ابن‌سینا در خصوص نسب تألیفی و مفهومی قرین به این 
مضمون ارائه می‌دهد ولی به رابطۀ احتمالی آن با گشتالت 

هیچ اشاره‌ای نمیک‌ند.
دوست قرین )1393(، در مقاله‌‌ای با عنوان »عدد در 
اندیشۀ اخوان‌الصفا« به بررسی نظام عددی نزد اخوان‌الصفا 
پرداخته و تشریح عالم وک لیه صناعات بر اساس عدد را نزد 
اخوان‌الصفا توضیح می‌دهد؛ و به رابطۀ اعداد و تناسبات آن 
اشاره میک‌ند ولی اشاره‌‌ای به گشتالت ندارد. آشتیانی و مراد 
زاده )1398(، در مقاله‌‌ای با عنوان »بررسی آراء اخوان‌الصفا در 
مورد علم عدد و هندسه؛ مطالعۀ موردی نقش‌مایه‌ها و تزئینات 
هندسی گنبدک بود مراغه« بهک اربست نظریات اخوان‌الصفا در 
نقوش هندسی گنبدکبود مراغه پرداخته‌اند و مصادیق آن را 
مورد واکاوی قرار داده‌اند. رضازاده )1387(، در مقالۀ »کاربرد 
نظریۀ گشتالت در هنر و طراحی« به بررسی اصول گشتالت و 
مصادیق آن در هنر و طراحی پرداخته و عملک ل‌نگری ذهن 

را عملی خود سازمان‌یافته و فطری تلقی میک‌ند.
موارد بسیار دیگری را می‌توان به‌عنوان پیشینه در حوزۀ 
مطالعات مربوط به آرای اخوان‌الصفا و مکتب گشتالت به‌صورت 
جداگانه و منفرد ارائه داد ولی همان‌طورک ه اشاره شد، تفاوت 
مقاله حاضر با نوشته‌های پیشین، این استک ه نگارنده، تلاش 
کرده تا در این مقاله به واکاوی رابطۀک ل با اجزاء به شکل 
تخصصی در آرای اخوان‌الصفا و گشتالت بپردازد؛ موضوعی 
و  مطالعه  مورد  مقالات شناسایی‌شده،  از  در هیچ کی‌ که 

تحقیق قرار نگرفته‌است.

روش پژوهش

این مقاله از حیث هدف، بنیادی محسوب می‌شود و از نظر 
ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. در روش توصیفی- تحلیلی، 
محقق جزییات مربوط به مسئلۀ تحقیق را با گزاره‌هایک لی 
مرتبط، ارتباط می‌دهد و نتیجه‌گیری میک‌ند )حافظ نیا، 
1381: 71(. در این مقاله با مطالعۀ متن رسائل اخوان‌الصفا و 
دیگر منابعک مکی، تلاش شده‌است تا دیدگاه‌های اخوان‌الصفا 

در رابطۀک ل با اجزاء، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و 
در کایشان ازک ل‌گرایی تحت عنوان ادرا کتألیفی تبیین 
و درنهایت با گزاره‌های مکتب گشتالت، تحت عنوان ادرا ک
گشتالتی مقایسه گردد و درنهایت تفاوت‌ها و شباهت‌های 
این دو مشخص گردد. روش گردآوری داده‌ها، مبتنی بر اسناد 
مکتوبک تابخانه‌‌ای و با بهره‌گیری از متون اصلی و ترجمه شده‌ 
است. تجزیه و تحلیل داده‌ها،یک فی و مبتنی بر استقراء است.

مروری بر رابطۀ تاریخی فلسفه و روان‌شناسی

فلسفه از دیرباز خود را متولی روان‌شناسی می‌دانسته‌است 
زیراک اوش‌های روان‌شناختی هم‌زمان با طلوع فلسفه آغاز 
گردیدند و تفکر روان‌شناختی از دوران فلسفۀی ونان‌باستان تا 
اواخر قرن نوزدهم، بخشی از فلسفه به‌شمار می‌رفت و در بطن 
آن رشدی افت )میزیاک، 1376: 109(. در حقیقت می‌توان 
گفتک ه ‌‌این فیلسوفان بودندک ه به مباحث گوناگون دربارۀ 
عملکردهای انسان در بخشی از فلسفه، به نام »علم‌النفس« 
می‌پرداختند. بدین ترتیب، روان‌شناسی سنتی تحت عنوان 
از شاخه‌های  به‌عنوانی کی  علم‌النفس، قرن‌های متمادی 
اصلی فلسفه در مراکز علمی جهان، بخصوص در ایران تدریس 
می‌شد و همان‌طورک ه قبلًا هم اشاره شد،ک متر فیلسوف و 
متفکری را از گذشته تاکنون می‌توانی افتک ه به مباحث 
احساس، ادراک، تفکر و توانایی‌های ذهنی نپرداخته باشد 
)حاتمی، 1382: 102(. درواقع همۀ مکاتب روان‌شناسی از 
طریق پیش‌فرض‌هاییک ه ریشه در تعالیم فلسفی داشته و 
دارند، تکاملی افته‌اند. عمده نظریه‌های روان‌شناختی اغلب 
تحت تأثیری ا با الهام از اندیشه فلسفی گذشته وی ا معاصر 
هستند، به گونه‌‌ایک ه با در نظرگرفتن زیرساخت فلسفی 
مکاتب، می‌توان ربط آن‌ها را به تعالیم فلسفی گذشته پیدا 
نمود و حتی آن‌ها را طبق مبانی فلسفی‌شان طبقه‌بندیک رد. 
مروریک وتاه بر مباحث تاریخی روانشناسی می‌تواند به فهم 

رابطه تاریخی آن با فلسفه كمك نمايد.
 ارسطو، فیلسوفی ونان‌باستان همواره نسبت به تجربه و 
مشاهدات تجربي، توجه ويژ‌ه‌اي داشت و معتقد بود كه سرچشمۀ 
همه دانش‌ها »تجربه حسی1« است. وی در تشریح دیدگاه 
تجربه‌گرایانۀ خود، قوانین »تداعی2« را تدوین نمود و اصول 
تداعی‌اش بعدها پایه‌های مکتب »تداعی‌گرایی3« را تشکیل 
دادک ه شدیدترین و مستقیم‌ترین تأثیر را بر روان‌شناسی 
علمی گذاشت و هنوز هم بخش عمده‌‌ای از روان‌شناسی به 

حساب می‌آید )اولسون، 1376: 54-53(.
دکارت4 با مقایسۀ بدن انسان با ماشین، راه را برای مطالعۀ 
علمی انسان هموارک رد. او فیزیولوژیست‌ها را واداشت تا 
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روشک البدشکافی را به‌منظور بهتر شناختن ماشین بدن، 
به‌کار گیرند و از آن روک ه می‌پنداشت انسان و حیوان از نظر 
فیزیولوژ کیشبیه هستند، مطالعۀ حیوانات برای شناخت 
انسان، از احترام ویژه‌ای برخوردار شد. از این رو، راه را برای 
هموار  تطبیقی6  روان‌شناسی‌  و  روان‌شناسی‌فیزیولوژکی5 
نمود. )حاتمی، 1382: 103( فلسفۀ دكارت تأثیرات عمیق 
و گسترده‌‌ای بر نسل‌های بعدی داشته و خدمات زیادی به 
روان‌شناسیک رده‌است. توماس‌هابز7 با اعتقاد به اینک ه تأثرات 
حسی سرچشمۀ همۀ دانش‌ها هستند، مکتب تجربه‌گرایی8 
را مطرحک رد و با این ادعاک ه رفتار انسان به‌وسیلۀ میل‌های ا 
بیزاری‌هاک نترل می‌شود، اندیشۀ جرمی بنتام9 را سامان بخشید 
تا بگوید: رفتار انسان، تحتک نترل اصل لذت است؛ و این، 
همان اندیشه‌ای استک ه توسط فروید10 و سایر روان‌شناسان 
تحلیلی بهک‌ار گرفته شد. کانت11 معتقد بود: آنچه را ما به‌طور 
هشیار تجربه میک‌نیم، هم تحت تأثیر تجربۀ حسی حاصل از 
جهان تجربی قرار دارد و هم متأثر است از ذهنک ه فطری است 
و از این رو، فلسفۀک انت را می‌توان پیشاهنگ »روان‌شناسی 
خبرپردازی و علم‌شناختی12« دانست. درنهایت، می‌توان از 
جان لاک13 فیلسوف تجربی انگلیسی، نام بردک ه موضع 
رفتارگرایان بر اساس نظریۀ وی استوار است )همان: 103(.
واقعيت اين است كه در شکل‌گيري نظريۀ گشتالت، عقايد 
و آراي گوته14،ک انت و ارنست ماخ15 نيز بسيار مؤثر بوده‌است. 
چنانک‌ه نوع تلقيک انت از جهان، تأثير ملموسي بر تجربۀ 
مجموعه‌هاي سازمانی‌افتۀ بصري در ذهنک ه هستۀ اصلي 
ايدۀ گشتالت را تشکيل مي‌دهد، به‌جاي گذارده است. رويکرد 
به جهان، نه به‌عنوان واقعيتي بيروني و عيني، بلکه به‌مثابه 
چيزي ساخته و پرداخته فرآيندهاي ادراکي انسان، نگرشي 
کانتي بودک ه بسيار موردتوجه گشتالت‌گرايان قرار گرفت 
)رضازاده، 1387: 32(. گشتالت‌گرایان بر مبناي دیدگاهک انت 
به این نتیجه رسیدندک ه مغز انسان در جریان تجربه‌کردن 
فعال است و تجارب ما را تغییر می‌دهد. با توجه به این اصل، 
تحریکات خارجی باعث می‌شوندک ه داده‌هاي حسی به مغز 
انسان منتقل شود، مغز انسان بر اساس قوانین، داده‌ها را 
تغییرمی‌دهد و به آن‌ها شکل می‌دهد و تجربه هشیار در 
اثر تأثیرمتقابل نیروهاي مغز و تجارب حسی ایجاد می‌شود 
)حسینی و فرح‌بخش، 1395: 805(؛ بنابراین همان‌طورک ه 
اشاره شد،ک وشش‌هاییک ه در قرون گذشته، توسط فیلسوفان 
در راه مطالعۀ انسان انجام شده بود، زمینه را برای مطالعات 
گسترده دربارۀ روان و رفتار فراهم ساخت و مکاتب روان‌شناسی 
یکی پس از دیگری درک متر از دو قرن شکل گرفتند. به اعتقاد 
برنتانو16، روان‌شناسی هم کی علم تجربی است و هم کی دانش 

غیرتجربی و غیرعینی. غیرعینی بودنش به این دلیل است 
که از پدیده‌های ذهنی و روابط آن‌ها بحث میک‌ند و عینی 
بودنش به خاطر آن استک ه حالات روانی را مورد پژوهش 

قرار می‌دهد )خرازی و دولتی، 1375: 12(.
روان‌شناسی خواه‌ناخواه باید با واقع‌بینی تمام، مسائل 
فلسفی مربوط به ذهن و روان را به‌عنوان اصل موضوعی 
زیربنای حرکت خود قرار دهد و نباید پنداشتک ه می‌توان 
با نفی مسئلۀ نفس و بدن، رابطۀ روان‌شناسی را از فلسفه 
گسست؛ چراک ه‌ این، درست اقرار به ارتباط و تأثیر فلسفه در 
روان‌شناسی است. مسئلۀ مشهور نفس و بدن و نوع ارتباط 
آن‌ها بای کدیگر از جمله مسائل فلسفی استک ه در نحوۀ 
نگرش روان‌شناختی مؤثر بوده و در مکاتب روان‌شناسی نیز 
مطرح شده‌است. مسئله‌ایک ه در بستر فلسفه رشد و گسترش 
یافته و با شیوۀ خاص فلسفی مورد بررسی قرار گرفته‌است و 
در تمام فرهنگ‌ها و ادیان و مذاهب مطرح بوده و مسئله‌‌ای 

انسانی و جهان‌شمول گشته‌است.
به نظر می‌رسد مسئلۀ »ارتباط نفس و بدن«ی ا وحدت و 
کثرت آن‌ها، اولین و محکم‌ترین پیوند و اتصال میان فلسفه 
و روان‌شناسی را همواره برقرار نموده‌است. درست استک ه 
روان‌شناس از عوارض ذاتی روان، سخن می‌گوید و به حالات، 
فعالیت‌ها، زمینه‌ها و به عوامل مادیی ا تجلیّات رفتاری روان 
می‌پردازد و قانون‌مندی‌های آن‌ها را از راه‌های تجربی تبیین 
میک‌ند، اما کی علم معتبر روان‌شناسی باید بر مقدمات و 
مبانی فلسفی معتبر بنا گردد و با تصدیق به وجود نفس و 
روان،ک ار خود را شروعک ند و این تنها مبنای منطقی است 

که دانش معتبر روان‌شناسی بر آن بنیاد نهاده می‌شود.
تحت  بخشی  در  قدیم‌الایام  از  نیز  اسلامی  فلسفۀ  در 
عنوان علم‌النفس به مسائل روان‌شناختی می‌پرداخته‌اند. در 
علم‌النفس، علاوه بر مباحث فیزیولوژ کیو حواس ظاهری، 
به امور مربوط به بعد انسانی نیز توجه بسیاری شده‌است 
که از مباحث بسیار مهم و ضروری بوده و امروزه جایشان 
در مباحث روان‌شناسی خالی است. با توجه به اینکه اکثر 
اندیشمندان اسلامی و از جمله اخوان‌الصفا مهم‌ترین فعل 
نفس را ادرا کمی‌دانند )ادرا کرنگ‌ها در نقاشی، ادرا ک
اصوات در موسیقی، ادرا کاعداد در معماری، ادرا کحروف 
در خوشنویسی و...( و از طرفی تأیکد نظريه گشتالت نيز بر 
فرآيندهاي ادراكي و به‌ویژه ادراك ديداري )ادرا کسینمایی 
و تجسمی( است و اينكه اساساً هنر، بر ادراك مبتنی است 
و تحلیل ادراک، مساوی با تحلیل زیربنای هنر خواهد بود 
)تامسون، 1392: 161(؛ لذا در ادامه تلاش خواهد شد تا با 
مرور ديدگاه‌هاي اخوان‌الصفا دربارۀ قواي نفس،‌ به مطالعۀ 
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ادراك و ماهيت آن از نظرگاه اخوان‌الصفا و در ادامه به 
دیدگاه گشتالتي‌ها پرداخته شود.

آرای اخوان‌الصفا در باب نفس و قوای آن

اخوان‌الصفا در مورد نفس، گرايشي افلاطوني-فيثاغورثي 
دارند. ايشان در الرسائل ج 1 »‌نفس را جوهري نوراني،‌ زنده 
به ذات خود، داناي بالقوه، فعال بالطبع، قابل تعلیم، ‌فعال در 
اجسام و ‌به كارگیرنده آن‌ها،... و درك كننده صورت اشياء« 
تعريف كرده‌اند )الرسائل، ج 1: 197(. اخوان‌الصفا ترتیب و 
تحلیلی از قوای نفس و آثار وک ارکرد آن‌ها ارائه داده‌اندک ه 
بی‌شباهت به آرای فلاسفهی ونانی نیست. اینان قوای نفس 
را به سه دستۀ طبیعی، حساسه و روحانی تقسیمک رده‌اند 
و قوای طبیعی را مشتمل بر قوای نفس نباتی، قوای نفس 
حیوانی و قوای نفس ناطقه می‌دانند. قوای حساسه شامل پنج 
حس ظاهری شامل سامعه، باصره، شامه، ذائقه و لامسه است. 
اخوان‌الصفا همچنين قوای متخیله، مفکره، حافظه، ناطقه و 
صانعه را جزو قوای روحانی به شمار می‌آورند )الرسائل، ج 3: 
195(. همچنین قواي مدركه را هشت قوه‌ مي‌دانند و آن‌ها 
را شامل حواس پنج‌گانه، متخيله، مفكره و حافظه‌ مي‌شمارند 
)بلخاری، 1388: 97(. از آنجاک ه از نظر اخوان‌الصفا، مهم‌ترین 
فعل نفس، ادرا کاست و ادرا کرا دارای قوای مختلفی می‌دانند 
که در آن، چگونگی ادرا کبسته به چگونگی عملکرد حواس 
ظاهری و باطنی است، بنابراین در اين بخش به ماهيت ادراك 

و كاركرد آن از نظر اخوان‌الصفا اشاره خواهد شد.

ماهیت ادراک و کارکرد آن از نظر اخوان‌الصفا

اخوان‌الصفا در جلد سوم الرسائل در بخش »فی الاراء 
و الدیانیات« به بحث دربارۀ ماهیت ادراک،ک ارکرد و انواع 
آن پرداخته‌اند. از دیدگاه اخوان‌الصفا، امور عالم شامل امور 
محسوس، امور معقولی ا امور الهی مبرهن‌اند. امور محسوس، 
صور جاری در هیولی هستندک ه به واسطۀ حواس ادرا ک
می‌شوند، امور معقول، صور محسوسات هستندک ه در متخیله 
باقی مانده‌اند و امور الهیه، اموری هستندک ه نه به حواس 
ادرا کمی‌شوند و نه به تصور، بلکه براهین صادقی هستند 
که به سبب اقرار و قبول عقول ادرا کمی‌شوند، مثل قواعد 

هندسی و قوانین منطق )الرسائل، ج 3: 405-404(.
 اخوان‌الصفا همچنين در رساله دهم از رسائل جسمانيه 
طبيعيه،‌ راه‌هاي علم انسان به معلومات را نشان داده‌اند و آن 
را بر سه قسم كرده‌اند: يكي طريق حواس خمسه، دوم طريق 
عقل و سوم طريق برهان )فاخوري، 1391: 232(. مقصود 
ایشان از حس، همان حواس پنج‌گانه است. شناخت از راه 

حواس، از آغازک ود ىکشروع م‏ىشود و انسان و حیوان در 
آن مشتر‌کاند. راه دوم، شناخت از طریق عقل استک ه از 
دوره بلوغ آغاز م‏ىشود و راه سوم، شناخت از طریق برهان 
که مخصوص قوم ىاز علماستک ه پس از نظر در ریاضیات 

هندس ىو منطق ىبه آن دست می‏ىابند.
از نظر اخوان‌الصفا، افراد فاقد حس، هیچ‌گونه معرفت ى
نسبت به اشیاء ندارند. آنچه به‌وسیلۀ حواس ادرا کم‏ىشود، 
اعراض ىاستک ه در اجسام حلول دارند و در تغییریک فیت 
مزاج حواس مؤثرند؛ پس حس، تغییر مزاج حواس در اثر 
مباشرت با محسوس است و احساس، فهم تغییر به‌وسیلۀ 
قوا ىحس ىاست )الرسائل، ج 2، 396(. درواقع می‌توان مطلب 
را این‌گونه شرح دادک ه از نظر اخوان‌الصفا، به محض اینکه 
نفس، امر محسوسی را دریابد و متوجه محسوس گردد، قوا ى
جسمان ىو روحان ىنفس، با همکاریی کدیگر، باعث تغییر 
مزاج حواس و نهایتاً باعث ادرا کحسی می‌گردند و در ادامه 
همکاری قوای جسمانی و روحانی،ک ار تا جایی پیش می‌رود 
که در غیاب امر محسوس، ادرا کحسی توسط قوۀ متخیله 
به مفکره و سپس به حافظه و نهایتاً به ناطقه سپرده می‌شود 
)الرسائل، ج 2، 411 به نقل از گروه علوم تربیتی، 1374(.

در مجموع‌ مي‌توان گفت در نظام ادراكي انسان،‌ دامنۀ 
تأثير حس و ادرا کحس ىبسيار وسيع هستند و از اين رو در 
مجموعۀ آراي معرفت‏شناسانه اخوان‌الصفا نقش ىمهم وک لید ى
دارند و البته ‌‌این اهمیت و حساسیت ناش ىاز محوريت آن 
برا ىدیگر انواع معرفت است. اخوان‌الصفا از خطاهاي ناشي 
از حواس نيز غفلت نكرده‌اند و خطاها ىحواس را توضیح 
داده‏اند و در اصل آن را مستند به قوه مفکره دانسته‏اند.ی عن ى
خطا را نتیجۀ عملکرد نادرست قوۀ مفکره در فرايند ادراك 
حسي‌ مي‌دانند. از نظر اخوان‌الصفا »حواس خطا نمی‌کنند 
بلكه محسوسات را آن‌چنانک‌ه دريافته‌اند،‌ عیناً منتقل‌ مي‌كنند 
مثلًا چشم، سراب را چنانكه گويي آب است منتقل‌ مي‌سازد 
ولي اين قوه مفكره‌ است كه اگر نيكو تميز نداده باشد،‌ در 
حكم خود خطا‌ مي‌كند« )الرسائل، ج 2: 347 به نقل از 

فاخوري، 1391: 232(.
چگونگی ادرا کهر کی از حواس پنج‌گانه در رساله حاسه 
و محسوس، به‌طور جداگانه بحث شده‌است از جمله ‌‌اینکه 
انسان از طریق قوۀ بینایی اشیای محسوس را بر اساس ده 
مؤلفۀ جداگانه )نور، ظلمت، رنگ، سطح، جسم، شکل، بعد، 
حرکت، سکون، وضع آن( می‌بیند )الرسائل، ج 2: 411(. 
قوای مُدرکه از دیدگاه اخوان‌الصفا هشت قوه است؛ حواس 
پنج‌گانه، متخیله، مفکره و حافظه. انسان و حیوان در استفاده 
از پنج حس ظاهري مشتر‌کاند اما انسان به دلیل افضلیت بر 
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تمامی مخلوقات و بنا به »خلق الانسان علمه البیان« و »اقرا 
باسم رب کالذی خلق« قادر به ادرا کو فهمی فراتر و والاتر 
است؛ فهمیک ه از دریافت حسی آغاز و تا توانایی قرائت و 
کتابت و فهم علوم دیگر تداومی افته‌است. اخوان‌الصفا از جمله 
دلایل این فضیلت را وجود قوۀ متخیله دانسته‌اند )بلخاری، 
1388: 98(. سخن اخوان‌الصفا قول به‌ ‌اين است كه برای 
شناخت ماهیت وک ارکرد ادراک باید به شرح قواي روحاني 
و به‌ویژه قوۀ خیال پرداخته شود. از نظر اخوان‌الصفا، مردم 
در نیکویی و ذکاوت متفاوت‌الدرجه هستند. از سویی دیگر 
ادرا کصحیح، مشروط است، همچون چشمک ه در ادرا ک
مبصرات )آنچه به چشم آید( به شرایطی چون نور، محاذات و 
بعُد نیاز دارد. از دید اخوان‌الصفا برای تمامی حواس، مُدرکات 
بالعَرَض و بالذات وجود دارد، به‌عنوان مثال نور و ظلمت برای 
چشم مدرکات بالذات است اما اشکال، ابعاد و الوان مُدرکاتی 
بالعرض‌اند و به همین دلیل در ادرا کاین امور گاه دچار 
لغزشی ا خطا می‌شوند. در مورد حواس دیگر نیز همین معنا 

صادق است )همان: 97(.
آنچه اشاره شد، دربارۀ ماهیت ادرا کاز نظر اخوان‌الصفا، 
چگونگیک ارکرد آن در ادرا کحسی است. ادرا کحسی 
ساده‌ترین نوع ادرا کاست و بالاتر از آن ادرا کتألیفی است 
که برای فهم آن ناگزیر باید به مفهوم نسبت و به‌ویژه، نسبت 
افضل از منظر اخوان‌الصفا اشارهک رد. در پرتو چنین ادراکی 

به بررسی رابطۀک ل با اجزاء پرداخته خواهد شد.

مناسبات کل و اجزاء در آرای اخوان‌الصفا

فهم مناسباتک ل با اجزاء نیز نیاز به فهم مفهوم نسبت 
و انواع آن نزد اخوان‌الصفا دارد. شاید بتوان گفتک لید فهم 
رابطۀک ل با اجزاء در مفهوم نسبت و مفهومی به نام نسبت 
تألیفیی ا نسبت موسیقایی است، لذا به همین منظور در ادامه، 
به منابعیک ه اخوان‌الصفا با استناد به آن نسبت به‌صورت 
بندی نظریۀ خود در رابطه با مناسبات بینک ل با اجزاء اقدام 

نموده‌اند، اشاره خواهد شد.
با عنوان »فی  فارابی در رساله‌ای  اخوان‌الصفا،  از  قبل 
التناسب و التالیف« توضیح می‌دهدک ه نفس انسانی را نظامی 
است متناسب و این را می‌توان از میل شدید آن به مرکبات 
متناسب دریافت. او صراحتاً تناسب در همۀ محسوسات را از 
 کیقبیل دانسته و رنگ‌ها، نقش‌ها و اشکال هماهنگ و دارای 
تساوی و تناسب را شواهد دیدنی از این اصل برمی‌شمرد و 
این اصل را شامل خوردنی‌ها، بوییدنی‌ها و شنیدنی‌ها نیز 
می‌داند )فارابی، المنطقیات، به نقل از رجبی، 1396: 177(. 
پرواضح استک ه اگر مسئلۀ صورت‌بندی رابطۀک ل با اجزاء به 

لحاظ تاریخی مورد نظر باشد شاید بتوان پیش از اخوان‌الصفا، 
از فارابی نام برد، ولی چون اخوان‌الصفا در مورد نسبت‌ها و 
تریکب مواد شرح مبسوطی ارائه داده‌‌اند در این مقاله آرای 

اخوان‌الصفا مورد مطالعه قرار گرفته‌است.
اخوان‌الصفا در رسالۀ هفتم، فصل »فی اجناس العلوم« علوم 
را به سه دسته ریاضی، شرعی وضعی و فلسفی حقیقی تقسیم 
کرده‌اند. با صرف‌نظر از تقسیمات علوم ریاضی و علوم شرعی، 
می‌توان به ذکر این نکته اکتفاک ردک ه ‌‌ایشان علوم فلسفی را 
به چهار گروه ریاضیات، منطقیات، طبیعیات و الهیات تقسیم 
نموده‌اند و اینکه علم ریاضیات را شامل ارثماطیقیی ا عدد، 
هندسهی ا شناخت ماهیت مقادیر، نجومی ا شناخت افلا ک
وک واکب و موسیقیی ا »تألیف و شناخت نسب« دانسته‌اند 
)الرسائل، ج 1: 267 به نقل از بلخاری، 1388: 67(. درواقع از 
دید اخوان‌الصفا، تناسب تنها عامل ساختار نظام عالم‌ و هرگونه 
صناعتی استک ه در نظام طولی عالم و در طول نظام الهی 
قرار دارد و از آنجاک ه خداوند از نسبت افضل در ساخت جهان 
بهره برده است بنابراین نسبت‌ها افضل و اشرف و مقدس‌اند.
همان‌طورک ه قبلًا اشاره شد اخوان‌الصفا به دلیل تأثیرپذیری 
گسترده از آرای فیثاغورثیان و رمزنگاری‌های هرمسیان، به 
نقش عدد و علم آن توجه ویژه‌‌ای داشته‌اند. از این رو در 
سرتاسر الرسائل به دنبال آن هستندک ه مراتب عالم و آدم و 
نیز ترتیب اشیاء را با نظام عددی هماهنگ سازند؛ بنابراین 
به جهت اهمیت دانش‌هایی همچون نسب عددی، هندسی 
و موسیقایی نزد اخوان‌الصفا، در ادامه تلاش می‌شود تا به 
بررسی ماهیت مقادیر )از جمله اعداد، اصوات، الوان، الحان( 
و شیوۀ ادرا کآن‌ها بر اساس ادرا کتألیفی اقدام گردد و در 
این راستا اشاراتی هم به مناسبات جزء وک لک ه توجه به آن، 

لازمه ادرا کگشتالتی است، خواهد شد.
اخوان‌الصفا با توجه به نسبت‌های موسیقایی، »علم نسبت« 
را علمی شریف و واجد معانی لطیف بر می‌شمارند و معتقدند 
که بدون دانش نسبت، هیچ عمل و صناعتی صحیح نشده و 
هیچ کی‌از موجودات در نیکوترین وضع خود قرار نخواهند 
گرفت )الرسائل، ج 1: 255-256(. منظور از نیکوترین وضع 
خود،ی عنی در نیکوترین نسبت ممکن و این نیکوترین نسبت 
متضمن دانشی استک ه برایک سب این دانش بهره‌گیری 

دقیق از حواس ظاهری و باطنی، لازمه آن است.
اخوان‌الصفا تأیکد میک‌نندک ه قوۀ بینایی و قوۀ شنوایی هر 
دو در ادرا کنسبت‌های افضل سازوکاری مشابه دارند و این 
قاعده را به سایر محسوسات نیز تعمیم می‌دهند: قوۀ بینایی 
)باصره(، اشتیاقی به رنگ‌ها و اشکال نداشته و از آن متلذذ 
نمی‌شود مگر آنکه بر اساس نسبت افضل باشد و همچنین 
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است قوۀ شنوایی )سامعه(ک ه مشتاق و مسرور به اصوات و 
نغماتی استک ه مبتنی بر نسبت افضل باشد. بر این قیاس 
هر کی از سایر حواس نیز اشتیاقی به محسوسات خود ندارند 
و از آن متلذذ نمی‌شوند مگر آن‌هاییک ه بر اساس نسبت 

افضل باشد )رجبی،1396: 180(.
 اخوان‌الصفا تریکب و تألیف اجزاء بر اساس نسبت‌های 
تألیفیی ا موسیقایی را شرط بروز خواص و افعال تمام موجودات 
اعم از ریاضی، طبیعی و الهی می‌داند: هیچ شیئی از موجودات 
ریاضی، طبیعی و الهی نیست مگر آنکه دارای خاصیتی است 
که شئ دیگر دارای آن نیست و نیز در مجموع اشیاء )اعم 
از اعداد، صور، مکان، زمان، طعم‌ها، رنگ‌ها، بادها، صداها، 
کلمات، افعال، حروف و حرکات( صفاتی هستک ه در مفردات 
آن‌ها نیست. پس اگر اشیاء و مقادیر بر اساس نسبت تألیفی 
تریکب گردند، خواص و افعالشان ظاهر می‌شود؛ و دلیل بر 
صحت این سخن،ک ارکرد تریاک، داروها و اشربه ‌است و نیز 
الحان موسیقی و تأثیراتیک ه در تمامی نفوس و پیکرها به 
جا می‌گذارد و این معنا از دید هیچ فیلسوف، حکیم و ظریف 

اندیشی مخفی نیست17.
گزارۀ فوق اصلی‌ترین گزاره‌ای استک ه اخوان‌الصفا برای 
صورت‌بندی مناسبات میانک ل با اجزاء بیانک رده‌اند. دقت 
در گزارۀ فوق و تحلیل آن، می‌تواند پاسخی برای تبیین ادرا ک
تألیفی مورد نظر اخوان‌الصفا باشد. بر اساس این گزاره، بین 
اجزای کی شیء مرکب، مناسباتی وجود دارد، مناسباتی 
که در میان همه صاحبان حس و محسوسات وجود دارد، 
همان‌طورک ه اشاره شد، هر کی از حواس پنج‌گانه هرگز از 
محسوسات لذت نمی‌برند مگر آنکه بر نسبت افضل باشند 
)الرسائل ج 3: 227(؛ البته لازم به ذکر است ریشه ‌‌این تفکر 
در اندیشه فیثاغورث و رسالۀ تیمائوس افلاطون بوده و در 
دورۀ اسلامی نیز الکندی، اولین فیلسوف دورۀ اسلامی در 
از نسبت هندسی 1-2-4-8 نسبتی  صنایع دارویی خود 
شبیه به نسبت افضل اخوان‌الصفای ادک رده و تریکب داروها 
را به این طریق توصیه نموده‌است ولیکن اخوان‌الصفا این 
تریکب را در همۀ مقوله‌های فلسفی گسترش دادند )دوفو، 
بی تا: 106(. اخوان‌الصفا در بحث از نسبت افضل معتقدند 
که خداوند تقدیری بر اشیاء مقدر فرموده‌اند تا اشیاء بشوند 
همان‌طوریک ه باید باشند،ی عنی فهمک ل اجزاء، مستلزم 
تقدیر خداوند و آن چیزی استک ه اخوان‌الصفا ادرا کتألیفی 
می‌نامند. به عبارتی دیگر كل‌گرايي اخوان‌الصفا، نتيجۀ حضور 
قلب، عنايت خدا و تأثیر افلاك دانسته‌ مي‌شود. در ادامه به 
جهت تشریح مسئلۀ نسبت تألیفیی ا افضل و تشریح رابطه 
کل با اجزاء، به بررسی چند مقوله فلسفی و هنری از جمله 

موسیقی پرداخته می‌شود تا شواهدی باشد برای آشنایی با 
تقریب دیدگاه‌های اخوان‌الصفا و مکتب گشتالتی‌ها. درواقع 
رابطۀک ل با اجزاء در سایر مقادیر به بحث گذاشته می‌شود.

الف- ماهیت مقادیر عدد در صناعات
اساس  بر  عالم  ابتنای  تا  این بخش تلاش می‌شود  در 
عدد، ماهیت مقادیر و ادرا کآن بر نسب افضل از منظر 
اخوان‌الصفا بررسی گردد. همان‌طورک ه اشاره شد، اساس 
فلسفۀ اخوان‌الصفا قبل از هر چیز بر آرای فیثاغورث مبتنی 
است. اخوان‌الصفا، فیثاغورث را معلم اکبر و خزانه حکمت 
می‌دانند )فاخوری، 1391: 218(. از نظر اخوان‌الصفا اصل 
همه اعداد از کی است تا چهار و دیگر اعداد، مرکب از این 
چهار عدد است؛ی عنی چون به چهار، کی بیفزاییم پنج شود 
و چون دو بیفزاییم، شش شود و چون کی و سه اضافهک نیم 
هشت شود همچنین تا آخر.کی ، اصل هر عدد و مرجع آن 
است. هر عددی از آن مرکب شود و بدان تجزیه گردد و تنها 
اوستک ه تجزیه نمی‌شود. علم حساب، شناخت خواص عدد 
است و اینک‌ه اصل همه اعداد کی است. نقطه در هندسه 
به‌جای کی است در علم اعداد. در هیئتی ا نجوم، خورشید 
و احوال آن در میان سایرک واکب، حکم کی را دارد در علم 
حساب و نقطه را در علم هندسه. در نسبت‌های عددی، علم 
)اوفاق( مساوی شدن اصل و قانون است مانند کی در علم 
عدد؛ و در موسیقی حرکت به‌منزلۀ کی است و سبب به‌منزلۀ 
دو و وَتد به‌منزلۀ سه و فاصله به‌منزلۀ چهار و سایر نغمات 
و الحان از آن مرکب‌اند18. همچنانک‌ه سایر اعداد ازی کان و 
دهگان و صدگان و هزارگان، مرکب از چهار و سه و دو و کی 
هستند. در منطق، جوهر چون کی است و مقولات نه‌گانه 
دیگر، چون نه عدد اصول است؛ چهارتا مقدم‌اندی عنی جوهر 
وک م ویک ف و مضاف و مقولات دیگر مرکب‌اند از آن‌ها. در 
هیولا جسم، مرکب است از جوهر و طول و عرض و عمق و 
سایر اجسام مرکب‌اند از جسم مطلق و در مبادی، نسبت ذات 
باری به دیگر موجودات چون نسبت واحد است به اعداد؛ و 
عقل به مثابۀ دو و نفس به مثابۀ سه و هیولا به مثابۀ چهار 
است و سایر مخلوقات مرکب از هیولا و صورت‌اندک ه از نفس 
کلی پدید آمده‌اند و نفسک لی پدید گشته از عقلک لی است 
و عقل به امر ذات باری، ابداع شده. خدا عقل را از عدم به 
وجود آورد و جمع اشیا را بالقوه و بالفعل درون آن ترسیم 
نمود. )الرسائل، ج 1 ص 146، فاخوری، 1391: 220-219(. 
همان‌طورک ه اشاره شد، اخوان‌الصفا مذهب فلسفی خود را 
بر این مبادیک ه شرح داده شد بنا نهادند. از دید اخوان‌الصفا 
اعداد با هم در نسبت‌اند و این نسبت‌ها انواعی دارندک ه نسبت 
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عددی، هندسی و تألیفی از آن جمله‌اند. واضح استک ه در 
همۀ مقادیر فوق و در همه علوم از جمله در معماری، از انواع 
نسبت برای خلق و آفرینش دیگر صورت‌ها و مقادیر استفاده 
شده است. ایشان حتی خلقت آدم را بر مبنای نسبت اعداد و 
اندازه‌ها تشریح میک‌نند و درنهایت انسان را به‌عنوانک کی ل 

سازمانی‌افته و دارای نسبت اشرف معرفی میک‌نند.

ب- موسیقی )الحان و یکفیت ادراک آن(
از دیدگاه اخوان‌الصفا موسیقی عبارت از لحن و نغمه است و 
نغمات عبارت‌اند از اصوات مترنم. اخوان‌الصفا در رساله پنجم از 
بخش ریاضیات الرسائل با عنوان »فی‌الموسیقی«، تأیکد میک‌نند 
که بنیان موسیقی تألیف در معرفت نسبت است19 )الرسائل ج 
1: 183(. اخوان‌الصفا معتقدندک ه موسیقی تریکبی از صنایع 
جسمانی و صنایع روحانی است. اینان در این فصل به‌تفصیل 
انواع اصوات همچون حیوانی و غیر حیوانی، طبیعی و ابزاری، 
منطقی و غیرمنطقی و نیز نمونه‌هایی چون صوت رعد، آب و 
نیز ادوات و آلات موسیقی را مورد توجه قرار داده و موضوعات و 
مباحث فنی موسیقی به‌ویژه قوانین غنا و الحان را مورد بحث و 
بررسی قرار داده‌اند )الرسائل ج 1: 184(. با تکیه بر وحدت نظام 
طولی عالمک ه می‌توان گفت شاه‌بیت آرای اخوان‌الصفا است، 
موسیقی نیز با استناد به ریاضیات و بر اساس آرای اخوان‌الصفا 
چنین تحلیل می‌شود: در موسیقی حرکت به‌منزلۀ کی است 
و سبب به‌منزلۀ دو و وتد به‌منزلۀ سه و فاصله به‌منزلۀ چهار و 
سایر نغمات و الحان از آن مرکب‌اند. اخوان‌الصفا پس از ذکر 
تریکبات در موسیقی عربی، همچون ثقیل اول و خفیف آن، 
ثقیل ثانی و خفیف آن، رمل و خفیف آن، هزج و خفیف آن، 
اعلام می‌دارندک ه ‌این هشت نوع اصل‌اند و بقیۀ الحان از این 
هشت تریکب اخذ می‌شوند )فاخوری، 1391: 220-219(.

اخوان‌الصفا دربارۀک سیک ه قرار است عود بسازد علاوه 
بر شروطی همچون حکیم بودن؛ اهل بودن، شناخت نسبت 
افضلی ا نسبت اشرف را جزو الزامات وی دانسته‌اند و معتقدند 
که حتی چوبیک ه برای ساخت عود بکار می‌رود باید دارای 
نسبت شریف باشدی عنی باید نسبت میان طول و عرض و 
عمقش نسبت شریفی باشدی عنی اینکه طول، کی و نیم 
برابر عرض، ارتفاع به‌اندازه نصف عرض و گردن عود، به‌اندازه 
‌کیچهارم طول آن باشد و الی آخر. )الرسائل، ج 1: 185، 
به نقل از بلخاری، 1388: 202( از نظر اخوان‌الصفا، نسبت 
افضلی ا نسبت شریف همان نسبت متعالی حاکم برک ون 
و مکان هستند. اخوان‌الصفا در ادامه رساله پنجم به نسبت 
میان الحان و افلا کمی‌پردازند و این نسبت را چنین شرح 
می‌دهند: هنگامیک ه معانی متضمن در نغمات و الحان به 

گوش شنونده رسید، فطرت‌ها را لذت، ارواح را فرح و نفوس 
را سرور و مسرت فرا می‌گیرد زیرا این حرکات و سکوناتیک ه 
بین نغمات و الحان وجود دارد خود میزانی برای زمان‌ها و 
نیز محاکاتی برای حرکت اشخاص فلکی است، همچنانک ه 
حرکتک واکب و افلاک، نیز میزانی برای دوره‌های عالم دهر 
است )الرسائل ج 1: 184 به نقل از بلخاری، 1388: 143( 
و درنهایت نتیجه می‌گیرندک ه اگر »میزان زمان در افلا ک
متساوی، متناسب و معتدل باشد پس نغمات موسیقی نیز 
به دلیل تألیف و تناسب و اعتدال، مماثل و محاکات نغمات 

حاصل از حرکت افلا کوک واکب‌اند«. )همان:144(
از نظر اخوان‌الصفا، فیثاغورث حکیم به خاطر صفای جوهر 
نفس و پاکی قلب، نغمات حاصله از حرکات افلا کوک واکب 
را شنید و به‌واسطۀ پاکی فطرت توانست اصول موسیقی و 
نغمات و الحان را استخراج و تدوینک ند. اخوان‌الصفا ضمن 
اشاره بهک ارکرد موسیقیک ه موسیقی ابزاری در دست انبیاء 
برای ارجاع انسان به حقیقت خویش است و نه ابزاری برای 
لهو و لعب، ادامه می‌دهندک ه چون شنوندگان، آن معانی 
راک ه در بطن الحان و نغمات است تصورک نند، چنان بر 
جانشان خوش می‌نشیندک ه از صورت خارجی آن بی‌نیاز 
می‌شوند. اخوان‌الصفا دربارۀ تأثیر نغمات حاصل از موسیقی 
بر نفوس مختلف معتقدند »تأثیرات مختلف موسیقی بر جان 
شنوندگان متفاوت است؛ تأثیر کی نغمه دقیقاً براثر تصویری 
استک ه کی شنونده از محبوب و معشوق خود دارد و این 
سبب می‌شودک سانیک ه مذهب و معشوقک سی را نشناسند، 
موسیقی او را انکارک نند« )الرسائل ج 1: 184-188، بلخاری، 

.)151-148 :1388
متقن‌ترین  مصنوعات،  محکم‌ترین  اخوان‌الصفا،  نظر  از 
مرکبات و زیباترین تألیفات، آن دسته از تریکب و تألیف و 
مصنوعی استک ه اجزاء و هیئت تریکب آن بر اساس نسبت 
افضل باشد و به همین دلیل استک ه نفس متکلمان از آوازها 
لذت می‌برد و عقول، زیبایی آن‌ها را تحسین میک‌ند )الرسائل 
ج 1 ص 185(.ک ل‌گرایی اخوان‌الصفا در موسیقی می‌تواند 
در نتیجۀ امر مؤلفی باشدک ه بین نغمات مختلف موسیقایی 
تألیف ایجادک رده وک کی ل زیبایی را به وجود آوردهک ه در 

هیچ از نغمات موسیقی به‌تنهایی قابل در کنیست.

 ج- اشَکال و صورت‌ها )کاربست آن در معماری(
اخوان‌الصفا در بحث از صور و اشکال نیز همچون بحث 
موسیقی با ذکر جزییات به بررسی روابط بینک ل با اجزاء 
پرداخته و تلاشک رده‌اند تا تألیف بین صور مختلف و اشکال 
متباین را توضیح دهند. از دیدگاه اخوان‌الصفا مکعب دارای 
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شش سطح استک ه تمامی آن‌ها متساوی‌اند و نیز هشت 
زاویه و دوازده ضلع مساوی و بیست و چهار زاویه قائمه دارد. 
از این معنا اخوان‌الصفا دو نتیجه می‌گیرندک ه در هنر و 
زیبایی‌شناسی اسلامی بسیار مهم است: اول اینکه هر چه در 
شکلی، تساوی بیشتر باشد، افضلیت آن بیشتر است و البته 
‌‌این معنا دارای ارتباطی گسترده با تعریف آن‌ها از زیبایی 
استک ه آن را تناسب اجزاء و اعتدال اعضا می‌دانند و دوم 
اینکه: پس ازک ره، متساوی‌ترین شکل را مکعب دانسته‌اند 
که با استناد بهک تب اقلیدس شبیه‌ترین شکل بهک ره زمین 
است. )بلخاری، 1388: 150(. از نمونه‌هاییک ه اخوان‌الصفا 
برای اثبات نسبت شریف به آن استناد میک‌نندک عبه است. 
درواقع، معماری اسلامی اهمیت گفتۀ اخوان‌الصفا را به‌خوبی 
آشکار میک‌ند اول پلان خانهک عبهک ه مکعب است و دوم فرم 
اکثر معماری‌های اسلامیک ه زیربنای آن مکعب و روبنای 
آن‌ها گنبد است. اخوان‌الصفا همچنین از اشکال هندسی 
در تبیین مهندسی بدن انسان استفاده میک‌نند: خداوند 
تبار‌کوتعالی در بدن‌های ما سه فضل قرارداد و در میان 
بدنمان مربع مکعب و وجه دیگر آن را معوج و سرمان را مدور 
و در میان جسدمان »چهار« دست و پا قراردادک ه مقادیری 
متناسب دارند )الرسائل، ج 2، 255(. آنچه گفته شد قول 
اخوان‌الصفا مبنی بر تشکیل عالم با اشکال و صور مختلفی 
استک ه به شکل منفرد و جزءک املًا با هم در تضاد ولی در 
تریکبک املًا با هم هماهنگ و دارای اعتدال، زیبایی و نهایت 
نسبت تألیفی است. برخی از مردم به سبب ذوق و قریحه و 
نیز تزیکۀ نفس، فن معماری را فرا می‌گیرند و برخی آن را از 

اساتید خویش می‌آموزند )الرسائل، ج 1: 86(.

د- نقاشی )رنگ(
قاعدۀ نسبت افضلی ا نسبت اشرف در رنگ‌ها نیز تکرار 
شده‌است. به نظر اخوان‌الصفا رنگ‌های صورتگران مانند سیاه، 
سفید، قرمز، سبز، زرد چنانکه بر اساس نسبت‌های تألیفی 
تریکب گردند تصویر حاصل از آن‌ها زیبا و درخشان خواهد 
شد )الرسائل، ج 1:213( در جایی دیگر از ترتیب قرارگیری 
رنگ‌ها در رنگینک‌مانی ادکرده و در توضیح علت آن می‌گویند: 
»شرح علت آن طولانی است چراک ه جز مرتاضین در اشکال 
هندسی و امور طبیعی و نسبت‌های تألیفی درنخواهندی افت« 
)الرسائل، ج 2: 78(. نقش‌ها از نظر رنگ مختلف و از نظر 
شعاع متضادند ولی در هنگام تریکب همین رنگ‌های به 
ظاهر متضاد و مختلف، اگر بر اساس نسبت تألیفی با هم 
تلفیق شوند تصاویر زیبا و خوش‌رنگی ایجاد خواهندک رد. 
درنهایت در تریکبک لی رنگ‌ها ویژگی خاصی خواهد بودک ه 

در مفرد رنگ‌ها وجود ندارد. اخوان نقاشی را جزو صناعاتی 
به شمار می‌آوردک ه در آن مهارت شرط لازم و منافعی هم 

در پی آن متصور نیست.

ه- خوشنویسی )حروف(
اخوان‌الصفا با توجه به اصل حروف،یک فیت ترتیب،ک میت 
مقدار و نسب تألیف فاضله، سعی دارند بنیان زیبایی‌شناسی 
حروف و خوشنویسی را نیز تبیین نمایند. از دید آنان تمامی 
حروف در هر لغت و نیز با هر قلمی ا نقشی، از کی خط مستقیم 
)قطر دایره( و قوس‌دار )محیط دایره( تریکبی افته‌اند. مثل 
کتابت حروف عربیک ه برخی مانند ا، ب، ت، ث مستقیم‌اند 
و برخی همچون د، ذ، ر، ز قوس‌دار و برخی همچون ج، ح، 
س، ط و... از تریکب مستقیم و قوس‌دارند )الرسائل، ج 1: 
219-221(. اخوان‌الصفا بر اساس طول الفیک ه به‌اندازه کی 
قطر دایره است و نیز محیط این دایره، اندازه تمامی حروف 

عربی را شرح می‌دهند.
اخوان‌الصفا با توجه به مفهوم تقدیر و قدر در آیاتی همچون 
»اناک ل شئ خلقناه بقدر« معتقدندک ه شئ باید در موضع ذاتی 
خویشک ه بدان تعلق دارد، قرار گیرد. آن‌ها معتقدند آنگاهک ه 
اشیاء از عدم پا به عالم وجود می‌گذارند، به‌صورت سلسله‌مراتب 
در مکان خویش آرام می‌گیرند و این سکونت چنان استک ه 
در بطن اجزای خویش تعدی و تجاوزی نسبت بهی کدیگر 
ندارند )الرسائل، ج 1: 221 به نقل از بلخاری، 1385: 169( 
»تقدیر حق، مساوی انتظام حکمت بر اساس صحت تألیف و 
تریکب نظامی استک ه هیچ جزئی بر جزء دیگر سبقت نگرفته 
و همه در نظامی متوازن در جایگاه حقیقی خود قرار گرفته‌اند« 
)الرسائل، ج 1: 189(. مجدد اخوان‌الصفا نتیجه می‌گیردک ه 
»احکم مصنوعات، اتقن تریکبات و زیباترین تألیف آن است 
که تریکب مبانی و تألیف اجزای آن بر نسب افضل باشد«20 
)الرسائل، ج 1: 222(. البته اخوان‌الصفا این نسب افضل و 
ادرا کزیبایی حاصل از آن را حاصل تناسب و تعادل اجزاء 
و اقتدا به صناعت باری‌تعالی می‌دانند. اخوان‌الصفا حروف 
کتابت را مختلف‌الاشکال و متباین‌الصور می‌دانند و معتقدند 
صرفاً در صورتی این حروف مختلف می‌توانند به‌عنوان کی 
کل زیبا تلقی شوندک ه بر اساس نسبت تألیفی درک نار هم 
قرار گیرند، در این صورت خط و خوشنویسی زیبا خواهد 
شد و در غیر این‌صورت نازیبا خواهد بود. جدول شماره 1 
ساختار و ویژگی‌های نسبت تألیفی و ادرا کتألیفی را از منظر 

اخوان‌الصفا نشان می‌دهد.
در ادامۀ مقاله به جهت تبیین و تطبیق مناسباتک ل با 
اجزاء در منظر اخوان‌الصفا و مکتب روان‌شناختی گشتالت، 
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به بررسی این مناسبات در نظریۀ گشتالت پرداخته و تلاش 
خواهد شد تا به‌طور خلاصه مبانی آن تشریح گردد.

مناسبات کل و اجزاء در نظریه ادراکی گشتالت

گشتالت کی اصطلاح آلمانی برای معنای »کلی کپارچه« 
است. اینک لمه را می‌توان به‌عنوان »شکل«، »ساختار«، 
»کلیت« و همچنین »پیکربندی«ی ا »وحدت سازمانی‌افته« 
تفسیرک رد. پديدۀ گشتالت اولين بار در 1910، در ذهن 
ماکس ورتايمر21، روان‌شناس چ کتبار، شکوفا شد. اين اتفاق، 
زماني رخ دادک ه وي در حال مسافرت با قطار متوجه شد 
درخت‌ها، خانه‌ها و اشياي ديگريک ه پيرامون وي در خارج 
از قطار ديده مي‌شوند، در حال حرکت‌اند. علیرغم اینکه افراد 
زیادی قبل از او افراد شاهد چنین منظره‌‌ای بوده‌اند ولی اين 
ورتايمر بودک ه از خود پرسيد: »با اينک ه مسلم است اين 
اشياء همه ثابت و فاقد حرکت‌اند، پس علت اين جابه‌جایي 
چيست؟ تنها چيزيک ه به ذهنش خطورک رد اين بودک ه شايد 
فرايند ادراکي ما با احساس‌هاي مجرديک ه آن‌ها را به‌وجود 
مي‌آورند مشابه نباشد« )شاپوريان،1386: 74(. ورتایمر پس 
از انجام آزمایش‌های بسیار زیادی در این زمینه، دریافتک ه 
گشتالت ياک ل تجربۀ ادرا‌کشده، داراي خاصيتي است- مثلًا 

حرکت-ک ه در اجزاء آن وجود ندارد.

به  استک ه  فکری  مکتب   کی  گشتالت روان‌شناسی 
ذهن انسان‌ها و رفتاریک هک ل آن‌ها دارند نگاه میک‌ند. این 
روان‌شناسی خاص به ما می‌گویدک ه ما فقط بر روی اجزاء 
کوچ‌کتر تمرکز نمیک‌نیم بلکه نگاهی به تصویر بزرگ‌تر داریم 
که مهم است. مفهوم گشتالت، در فلسفه و روان‌شناسي معاصر، 
اولين بار توسطک ريستين فُن‌اهرن‌فلس22 معرفي شد. از نظر 
او »همۀ ادرا‌کهاي ما دارايک يفيات گشتالت‌اند، اما اجزاي 
سازندۀ آن‌ها فاقد اين خصوصيات‌اند. براي مثال، فرد خطي 
راک ه از اجتماع تعدادي نقطه، به‌وجود آمده‌است تشخیص 
می‌دهد و نه تک‌ت کنقطه‌ها را و مشابه آن اينک ه آدمي‌ با گوش 
دادن به ي کملودي، نت‌هاي تشکیل‌دهندۀ آن را به‌صورت 
انتزاعي نمي‌شنود، بلکهک ليت ملودي را ادرا کميک‌ند« 
)اهرن فلس، 1890، به نقل از شاپوریان 1386: 19(. نکته 
جالب‌تریک ه اهرن‌فلس به آن اشارهک رد، دو خاصیتی بودک ه 
از نظر وی جزو ویژگی‌های گشتالت هستند: الف-کل چیزی 
بیشتر از مجموع اجزایش هست و ب- گشتالت داراییک فیت 
انتقال‌پذیری است. منظور وی ازیک فیت انتقال‌پذیری، همان 
تغییر دادنک لید کی ملودی استک ه با وجود تغییری افتن 
همۀ نت‌ها )اجزاء(، گشتالت آن ثابت می‌ماند )همان: 19(.

اهرن فلس معتقد استی ك مربع قابل تحویل به تركیبی 
از خطوط نیست. در موردی مشابه، وی استدلال می‌كند 

ادراک تألیفینسبت تألیفی
ها

گی‌
یژ

و و
ار 

خت
سا

مهم‌ترین فعل نفس، ادرا کاست و چگونگی ادرا کبسته به چگونگی تناسب تنها عامل ساختار نظام عالم است.
عملکرد حواس ظاهری و باطنی است.

بین صاحب حس و امر محسوس مناسباتی وجود دارد و افراد فاقد حس، بین اجزای کی شئ مرکب، مناسباتی وجود دارد.
هیچ‌گونه معرفت ىنسبت به اشیاء ندارند.

در مجموع اشیاءی ا مقادیر اعم از اعداد، صور، مکان‌ها، زمان‌ها، 
طعم‌ها، رنگ‌ها، بادها، صداها،ک لمات، افعال، حروف و حرکات، 

صفاتی هستک ه در مفردات آن‌ها نیست.

هرچند انسان و حیوان در استفاده از پنج حس ظاهري مشتر‌کاند اما 
انسان به دلیل افضلیت بر تمامی مخلوقات، قادر به ادرا کو فهمی فراتر 

و والاتر است.

شرط بروز خواص و افعال تمام موجودات اعم از ریاضی، طبیعی 
و الهی نسبت‌های تألیفی است.

برای فهم نسبت تألیفی و در کنسبت تألیفی )ادرا کتألیفی(، استفاده 
از حواس ظاهری و باطنی شرط لازم است.

خداوند از نسبت تألیفیی ا نسبت افضل در ساخت جهان بهره 
برده‌است بنابراین نسبت تألیفی نسبت شریف و مقدسی است.

خداوند تقدیری بر اشیاء مقدر فرموده‌اند تا اشیاء بشوند همان‌طوریک ه 
باید باشند،ی عنی فهمک ل اجزاء مستلزم تقدیر خداوند، نتيجه حضور 

قلب، عنايت خدا و تأثیر افلاك است.
هر صناعتی )همچون موسیقی، خوشنویسی و غیره(ک ه در نظام 
طولی عالم و در طول نظام الهی قرار گیرد دارای نسبت تألیفی و 

بنابراین مقدس است.

تولید صناعت و ادرا کزیبایی حاصل از صناعت، حاصل تناسب و تعادل 
اجزاء و اقتدا به صناعت باری‌تعالی است.

)نگارنده(

جدول 1: ساختار و ویژگی‌های نسبت تألیفی و ادرا کتألیفی از منظر اخوان‌الصفا
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كهی ك ملودی به‌منزلۀ مجموعه‌ای از نتُ‌های منفرد درك 
نمی‌شود. اهرن فلس بر آن بود كه تبیین ادراك الگوهای 
یکپارچه مستلزم عنصر جدید »كیفیت گشتالتی« است. 
مثلًا مربع به‌صورت تركیبی از چهار خط به‌علاوۀ عنصری از 
كیفیت گشتالتی وی ك ملودی به‌صورت تركیبی از نتُ به‌علاوۀ 
عنصری از كیفیت گشتالتی درك می‌شود. برای اهرن فلس 
كیفیت گشتالتی عنصری است كه در تركیب با عناصر دیگر، 
تجربۀ مفهومیی کپارچه‌ای از »شكل«23 را به‌وجود می‌آورد.
ادراك شكل  كه  باورند  این  بر  روان‌شناسان گشتالتی 
به‌واسطۀ قرارگرفتن عنصری اضافی به وجود نمی‌آید بلكه 
از  تفاوت  این  ناشی می‌شود.  اجزاء  از هیأت كلی و ذاتی 
آنجا ناشی می‌شود كه برای اهرن فلس بخش‌ها مقدم بر 
كل هستند، در حالی كه برای روان‌شناسان گشتالتی، كل 
مقدم بر اجزاء است. به‌طور كلی، نظریۀ گشتالت را می‌توان 
بدین‌صورت بیان كرد: »كل‌هایی وجود دارند كه رفتارشان را 
به‌وسیلۀ اجزاء متشكلۀ آن‌ها نمی‌توان تعیین كرد، بلكه رفتار 
هر جزء از چنین كل‌هایی، بسته به ماهیت درونی آن كل 
تعیین می‌شود« )ورتایمر، 1950، به نقل از مقدم حیدری، 
1385(. برای مثال ما با گوش فرا دادن به نت‌های مجزای 
 کیارکستر سمفونی قادر به در کتجربه گوش دادن به خود 
آن نیستیم و در حقیقت موسیقی حاصل از ارکستر، چیزی 
فراتر از مجموع نت‌های مختلفی استک ه توسط نوازندگان 

مختلف اجرا می‌شود.
مکتب گشتالت، اولین حرکت روان‌شناختی آلمان، بر مبنای 
روش آزمایش بود. استدلال اصلی آن‌ها این بودک ه حقایق 
روان‌شناختی از ذرات ایستای نامربوط تشکیل نمی‌شود و لذا 
مطالعۀ آن‌ها، نیازمند شیوهک ل‌گراست. آن‌ها عقیده داشتند 
که ادراک، تریکب نامتشکلی از عناصر نیستک ه به‌طور متوالی 
به‌صورت مفاهیمی معنی‌دار در ذهن باهم پیوستگی داشته 
باشند، بلکه ادرا کراک لیتی منسجم و متشکل از کی هیئت 
یا کی گشتالت می‌دانستند )میزیاک، 1376: 530(. از نظر 
گشتالت‌گرایان،ک ل علاوه بر مجموع اجزاء، شامل روابط بین 

اجزاء هم می‌شودک ه از جمع اجزاء به دست نمی‌آید.
همان‌طورک ه اشاره شد، نظريۀ گشتالت فرآيندهاي ادراکي 
مغز را مورد مطالعه و توجه قرار مي‌دهد و بيانگر آن است 
که اصل عملي ذهن،ک ل‌نگر، موازي و همراه با تمايلات خود 
سازمان يافته )فطري( است. به ‌‌اين مفهومک ه در ادرا کي ک
مجموعه يا ساختار،ک لِ ساختار استک ه دريافت مي‌شود و 
نه تک‌ت کاجزاء آن. به‌عنوان مثال، از تریکب دو اتم هیدروژن 
با کی اتم اکسیژن، مولکول آب پدید می‌آیدک ه ماهیتاً با هر 
 کیاز دو عنصر هیدروژن و اکسیژن تفاوت دارد، به این معنا 

که در آب، هیچ کی‌از خواص عناصر تشکیل‌دهنده حفظ 
نمی‌شود و به همین لحاظ ماده‌‌ایک املًا جدید است. تفکر 
عمده در نظريۀ گشتالت اين استک ه »نقش‌مايه‌هايک لي، 
بر عناصر تشکیل‌دهنده‌شان برتري مي‌يابند و خواصي را دارا 
هستندک ه ذاتاً در خود آن عناصر موجود نيست. اين نکته 
در عبارتي بدين شکل جمع آمده‌است:ک ل، چيزي بيشتر از 

مجموع اجزايش است« )رضازاده، 1378: 32(.
 ذهن برای پیگیری اطلاعات ورودی به آن محدوديت 
دارد. زمانيک‌ه مقدار اطلاعات بصري زياد ‌شوند، ذهن درصدد 
سادهک ردن آن‌ها با استفاده از گروه‌بندي بر مي‌آيد. از اين 
رو اصول گشتالت در ياري رساندن به ذهن انسان، نقش 
مهمي ‌برعهده مي‌گيرد. اين اصول از سوي نظريه‌پردازان 
هنر، بسط و گسترش داده شده است به‌طوريک ه مهم‌ترين 
آن‌هاک ه در تجزيه، تحليل و ادرا کآثار هنري بهک ار مي‌روند، 
عبارت‌اند از: اصل مشابهت، اصل مجاورت، اصل تداوم، اصل 
يکپارچگي يا تکميل، روابط شکل و زمينه، اصل سرنوشت 
مشتر کو اصل فراپوشانندگي. همه اين اصول تحت نفوذ 
اصل پراگنانس قرار دارندک ه هستۀ مرکزي نظريۀ ادراکي 
گشتالت را تشکيل مي‌دهد )شاپوريان،1386: 94(. به بیان 
ساده‌تر، عملکرد ذهن در گشتالت را می‌توان چنین توصیف 
کردک ه ذهن به دلیل ورود اطلاعات بصری بسیار زیاد به داخل 
آن، چاره‌ای ندارد جز اینکه با مشابهت‌سازی، ساده‌سازی، 
تکمیل و تداوم و پوشانندگی، نسبت به گروه‌بندی عناصر 
ورودی اقدام نماید. به این ترتیب ذهن به‌طور طبیعی این 
عملیات را انجام و نسبت به در کو دریافت حسی از جهان 
اقدام می‌نماید. به‌طور مثال در ادرا کی کاثر نقاشی، ذهن و 
چشم انسان به‌طور ناخودآگاه، طبق اصولی عمل می‌کندک ه 
تحت تأثیر قوانین گشتالت قابل‌تعریف است. این قوانین با 
تأثیر بر مشاهدۀ مخاطب و باک لیت بخشی به ساختار اثر، از 
طریق برجسته‌سازی تفاوت‌ها و هم‌ترازی شباهت‌ها به در ک
بهتر آنک م کمی‌کند. جدول شماره 2 ساختار و ویژگی‌های 

گشتالت و ادرا کگشتالتی را نشان می‌دهد.

بحث و تحلیل

تاريخ و انديشۀ هر فرد و گروهی متأثر از ويژگ ىو وضعيت 
سياس ىو اجتماع ىدوره‌ای است كه فرد وی ا گروه در آن 
زيست م‏ىكند. بدون تردید تحليل انديشه‏‌ها، بدون بررسی 
وضعيت خاص دوره، نظیر وضعیت تاریخی، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و... منجر به شناختک املی از آن نخواهد شد چراک ه 
حوادث و ويژگى‌های سياس ىو فكر ىعصر زیست اندیشمند 

در نوع انديشه و ىتأثير م‏ىگذارد.
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در قرن چهارم هجر ىهم‌زمان با ايام ظهور اخوان‌الصفا، 
دورۀ دسته‏بند‏ىها و پراكندگ‏ىها و جدال‏ها بود. در اين 
دوره عصبيت‏ها ىمتعدد پديد آمد و طبعاً انديشه‌ها و طبايع 
مردم به تفرقه گرايش پيدا كرد. هر ملتّ ىحزب ىويژه و دولت ى
مخصوص خود به وجود آورد. مردم به مذاهب و نحله‏ها ى
دين ىو مذهب ىگوناگون گرايش پيدا كردند و هر گروه و 
قوم ‏ىبا گرايش‏ها ىدين ىو مذهب ىخويش در پ ىغلبه بر 
ديگران برآمد )قمیر،1363: 59(. در این دوره، سلطنت و 
قدرت خلفا ىعباس ىاز بين رفت و خلافت جنبه تشريفات ى
يافت و نتيجه آن از بين رفتن وحدت و تحليل نيرو ىامت 
اسلام ىبود. در چنين اوضاع آشفته‏اى، اخوان‌الصفا برا ىاز 
بين بردن تفرقه و تشتت و ايجاد انسجام و نظام در جامعه 
اسلام ىبه انديشه پرداختند. با توجه به ويژگ ىخاص آن 
دوره، می‌توان گفت وحدت، اصل اساس ىانديشۀ اخوان را 
تشكيل م‏ىداد و از همین رو به ‏نظر م‏ىرسد تأكيد آن‌ها بر 
وحدت حاكم بر روابط موجودات، همچون روابط اعداد با 
يكديگر است كه دارا ىرابطه‏ا ىمنطق ىو منسجم است. 
همان‌طورک ه در سطور پیشین اشاره شد، رابطۀ اعداد با 
يكديگر مبتن ىبر اين اصل است كه عدد ي ىكاست و ساير 
اعداد از آن نشأت م‏ىگيرد و رابطۀ موجودات با يكديگر نيز 
دارا ىنظم ويژه‌ای است، موجودات از خداوند يگانه، ريشه 
م‏ىگيرند و همه‌چیز به او تعلق دارد و فيض، از اوست. جهان 
نيز از اوست و با وجود كثرت اعضا، گوي ىهمه واحدند و این 
انديشه واحد بودن در مورد روابط ملت‏ها نيز صادق است؛ زيرا 
بشريت واحد است و همچنين حقيقت واحد است، هرچند 
شريعت‏ها و اديان مختلفی وجود دارد. اخوان‌الصفا راه‌حل 
رسيدن به وحدت را، آگاه ىو دور ىاز جهل م‏ىدانستند و 
از این رو به گسترش دیدگاه‌های علمی و عقلی در هنر و 

صناعات پرداختند. مجموعه رسائل اخوان‏‌الصفا نيز، حاصل 
حيات عقل ىقرن چهارم هجر ىاست. درواقع نسبت تألیفی 
موردنظر اخوان‌الصفا را می‌توان برگرفته از الفت به معنای 
ایجاد وحدت بین اضداد و در پاسخ به نیازهای وحدت‌گرایانه 

عصر ایشان تلقیک رد.
ابتدای قرن بیستم نیز اندیشۀ گشتالت در آلمان هم‌زمان با 
نهضت رفتارگرايي در ایالات‌متحده آمريكا در حال شكل‌گيري 
بود. اين دو مكتب هر چند ابتدا در انتقاد به رویکردهای قبلی 
روان‌شناسی شکل گرفتند ولی پس از شكل‌گيري، در مقابل 
يكديگر قرار گرفتند. يكي از اصلي‌ترين اصول روان‌شناسي 
گشتالت، تأكيد و تمركز بر وحدت ادراك است كه سابقه آن 
را مي‌توان در نظام فلسفي كانت جستجو كرد؛ بنابراین بحث 
ادراك در كانون توجه روان‌شناسان گشتالت قرار گرفت. 
پيروان اين مكتب بيش از هر چيز بر ادراك يك كل تأكيد 
مي‌كردند و عناصر را معلول فرايند تفكر و انتزاع مي‌دانستند. 
این تفکر دقیقاً نقطه مقابل رفتارگرایان بودک ه بر مطالعه 

رفتارهای قابل‌مشاهده متمرکز بودند.
 با توجه به آنچه بیان شد به نظر می‌رسد می‌توان در 
مقام مقایسه، همسانی‌ها، ناهمسانی‌ها، همچنین شباهت‌ها 
و تفاوت‌های دو دیدگاه را مورد بررسی و واکاوی قرار داد. 
برخی موارد همسانی دیدگاه تألیفی و گشتالتی را می‌توان 

به شرح زیر گزارشک رد:
11 هر دو دیدگاه بر مبانی انسان‌شناسانه استوار هستند. .

دیدگاه تألیفی بر علم النفس -در علم‌النفس، علاوه بر 
مباحث فیزیولوژ کیو حواس ظاهری، به امور مربوط 
به بعد انسانی نیز توجه بسیار شده‌است- تأیکد دارد و 

دیدگاه گشتالتی بر مطالعۀ عملکرد ذهن و مغز.
22 هر دو دیدگاه نسبت به اوضاع زمانۀ خود خاستگاه انتقادی .

ادراک گشتالتیگشتالت

ها
گی‌

یژ
و و

ار 
خت

سا

1-گشتالتک کی لی کپارچهی ا وحدت سازمانی‌افته است.
2-کل چیزی بیش از مجموع اجزای آن است.

3-گشتالت داراییک فیت انتقال‌پذیری استی عنی با تغییر 
 کیجزءی ا اجزاء،ک لیتی ا گشتالت آن ثابت می‌ماند.

1-فرايندهای ادراکي ما با احساس‌هاي مجرديک ه آن‌ها را به‌وجود مي‌آورند 
مشابه نیست.

2-گشتالت ياک ل تجربۀ ادرا‌کشده، داراي خاصيتي استک ه در اجزاء آن 
وجود ندارد.

3-ادراك الگوهایی کپارچه مستلزم عنصر جدید كیفیت گشتالتی است اما 
اجزاء سازندۀ آن‌ها فاقد اين خصوصيات‌اند.

4-نقش‌مايه‌هايک لي، بر عناصر تشکيل‌دهنده‌شان برتري مي‌يابند و خواصي 
را دارا هستندک ه ذاتاً در خود آن عناصر موجود نيست.

5-کل‌نگری عملکرد ذاتی ذهن باک م کحواس ظاهری است.

)نگارنده(

جدول 2: ساختار و ویژگی‌های گشتالت و ادرا کگشتالتی
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داشته‌اندی کی مقابل جهل و دوری از اندیشه‌های عقلی 
قرار گرفته و دیگری در مقابل ساده‌انگاری‌های ناشی 
از رویکردهای روان‌شناختی رفتارگرا و عدم توجه به 

دقائق و ظرایف مطالعات ذهنی.
33 دارند . قرار  وک ل‌گرایی  ذیلک ل‌نگری  دیدگاه  دو  هر 

)وحدت در تألیف و ادرا کبرای هر دو مسئله است(.
44 هر دو دیدگاه نگرشی همسان به رابطۀک ل با اجزاء دارند..
55 عوامل . به  ظاهری،  حواس  مطالعۀ  بر  به‌علاوه  دو  هر 

انتزاعی و غیرقابل‌مشاهده نیز توجه جدی دارند.
66 مطالعۀ انواع صناعات در ادرا کتألیفی و انواع هنر در .

دیدگاه گشتالتی -با توجه به اشترا کمعنایی صناعت 
و هنر-فصل مشتر کهر دو دیدگاه است.

علیرغم برخی همسانی‌های دو دیدگاه تألیفی و گشتالتی، 
به دلیل تفاوت در مبانی هستی‌شناسانه رویکرد اخوان در 
مقابل مبانی تجربی و آزمایش بنیان رویکرد گشتالتی این 

دو دیدگاه ناهمسان به نظر می‌رسند.
بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های دو دیدگاه نیز از اهداف 
مقاله استک ه در ادامه تلاش خواهد شد با تشریح مبانی ادرا ک
تألیفی و ادرا کگشتالتی به تبیین تفاوت‌ها و شباهت‌های 

دو دیدگاه در هنر و صناعات پرداخته شود.
همان‌طورک ه ذکر آن شد، نفس انسان دارای نظامی متناسب 
است و این، از میل انسان به تناسبات در همۀ اعمال آشکار است. 
از نظر اخوان‌الصفا تنها ساختار نظام‌مند عالم تناسب است. اینان 
دلیل این امر را در تقدیری می‌دانندک ه خداوند بر اشیاء حمل 
کرده و چنین مقدر فرموده تا اشیاء در تناسبک امل وی ا در 
نسبت تألیفی خلق شوند. از نظر اخوان‌الصفا در کو دریافت 
چنین تناسباتی نیز باید بر اساس توجه و عنایت خداوند به 
مُدر کباشد و از آنجاک ه تحت تأثیر فیثاغورثیان نیز هستند، 
تأثیر افلا کرا در ادرا کو به‌ویژه ادرا کالحان موسیقی، بسیار 
مهم و ضروری می‌دانند. در رابطۀ مناسبات بینک ل با اجزاء 
می‌توان گفت چون اخوان‌الصفا معتقدندک ه خداوند بر اساس 
نسبت شریفی ا نسبت تألیفی نسبت به خلق اشیاء مبادرت 
می‌ورزد بنابراین در تریکبات اجزاء خواصی را قرار دادهک ه در 
مفردات آن‌ها وجود ندارد به این معنیک ه خواصک لی اشیاء 
که در مجموع حاصل می‌گردد، محصول توجه، عنایت و تقدیر 
الهی دانسته شده و ربطی به اجزاء تشکیل‌دهندۀ آن ندارد. از 
همین رو برای در کخواص مجموع نیز، اگرچه بهره‌گیری از 
حواس ظاهری شرط لازم برای ادراک کل به شمار می‌رود ولی 
شرطک افی برای درک کی کل، صفای دل همچون فیثاغورث 
حکیم، تهذیب نفس، عنایت و توجه پروردگار است و اگر این 

شروط حاصل نگردد خواصک ل ظاهر نگردد.

از منظر گشتالت‌گرایان، جهانیک ه در آن زندگی می‌کنیم 
از ذرات بسیار زیادی تشکیل شدهک ه هر کی در ایجاد آن 
نقش مشخصی به عهده دارند و در سازمان وحدتی افته آن بر 
رویی کدیگر تأثیر متقابل می‌گذارند. این ذرات طبق قوانین 
خاصی بای کدیگر در ارتباط هستند )شاپوریان، 1386: 88(. 
درک کی ارخانه اتومبیل‌سازی قطعات پر‌شماری باید در جای 
خود قرار گیرند تا محصول نهایی تولید و دارای گشتالتی زیبا 
وک امل گردد، ولی اگر در مسیر تکامل گشتالت اجزای سازندۀ 
نقش وجودی خود را به‌درستی ایفا نکنند قطعاً گشتالت نهایی 
معیوب و ناقص خواهد بود. گشتالت‌گرایان به نقش وجودی 
هر جزء در ایجادک ل تأیکد دارند و چنین بصیرتی را حاصل 
و عملکرد تعادل ذهنی افراد می‌دانند. گشتالت‌گرایان نحوۀ 
ادرا کما از جهان را تابع قوانین معینی می‌دانند. این قوانین 
مربوط به مناسبات اشیای موجود در محیط دید استک ه برخی 
خود را بر ذهن ما تحمیل می‌کنند و برخی منبعث از ذهن‌اند 
که خود را به اشیای موجود تحمیل می‌کنند. ادرا کدر کی 
فرایند پویا آنچه راک ه از دنیای بیرون به توسط حواس دریافت 
می‌کند، تعبیر و تفسیر می‌کند. گشتالت‌گرایان معتقدندک ه 
تجزیه ادرا کبه اجزاء و عوامل سازندۀ آن، در فهم آن ادرا ک
مؤثر نیست و آن ادرا کباید بر اساس گشتالتک لی صورت 
گیرد )همان: 93-94(؛ البته همان‌طورک ه قبلًا اشاره شد 
اینان گشتالت را داری قوانینی می‌دانند و عملکرد هرک دام از 
این قوانین را وابسته به ذهن و نحوۀک ارکرد ذهن می‌شناسند. 
اینان مناسبات بینک ل با اجزاء را نتیجۀ دریافت ذهنی و 
تفسیر ذهن از ادرا کحسی می‌دانند. گشتالت‌گرایان تولید 
هنر و اثر هنری را با توجه به فرآیندهای ادراکی مخاطب 
انجام می‌دهند و معتقدندک ه در کو دریافتک ل نیز به‌طور 
فطری و نهایتاً با بصیرتی افتن بر موقعیتک ل وی ا تربیت 

حواس اتفاق خواهد افتاد.
در این بخش تلاش شده تا به‌طور خلاصه برخی از شباهت‌ها 
و تفاوت‌های ادرا کتألیفی و ادرا کگشتالتی راک ه در بخش‌های 
قبلی مقاله به آن نیز اشاره شد، ارائه گردد. جدول شماره 3 

شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو را نشان می‌دهد.
همان‌طورک ه در اين جدول نشان داده شده از مهم‌ترین 
شباهت بین ادرا کتألیفی و ادرا کگشتالتی این استک ه 
گشتالت‌گرایان معتقدند گشتالت ياک ل تجربه ادرا کشده، 
این  ندارد،  اجزاي آن وجود  داراي خاصيتي استک ه در 
گزاره بسیار شبیه به گزاره مورداشاره اخوان‌الصفا استک ه 
معتقدند در ادرا کمجموع اشیاءی ا مقادیر در انواع صناعات 
از جمله موسیقی و نقاشی و خوشنویسی، صفاتی هستک ه 

در مفردات آن‌ها نیست.
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از مهم‌ترین تفاوت‌ها در ادرا کتألیفی و ادرا کگشتالتی 
می‌توان به منشأ ادرا کاشارهک رد، به‌طوریک ه در نظریۀ 
گشتالت، این ذهن و تعادل ذهنی استک ه در کی قانون 
گشتالتی وک ل‌نگری، به‌طور فطری و غریزی عمل ادرا ک

انجام می‌‌دهد ولی در دیدگاه  باک م کحواس ظاهری  را 
اخوان‌الصفا، انسان به‌واسطۀ ادرا کتألیفی حاصل از حواس 
پنج‌گانه ظاهری و باطنی و با حضور قلب و به مدد عنایت 

حق و تأثیر افلا کموفق به ادراک کل می‌شود.

ادراک گشتالتیادراک تألیفی

ها
ت‌

اه
شب

مهم‌ترین فعل نفس، ادرا کاست و چگونگی ادرا کبسته به چگونگی 
عملکرد حواس ظاهری و باطنی است.

 استفاده از پنج حس ظاهري لازمۀ ادرا کاست.
اشیاءی ا مقادیر، صفاتی هستک ه در مفردات  ادرا کمجموع  در 

آن‌ها نیست.

مهم‌ترین عمل ذهن شناخت استک ه مبتنی بر فرایندهای ادراکی 
مغز و حواس ظاهری است.

استفاده از پنج حس ظاهري لازمه ادرا کاست
نقش‌مايه‌هايک لي، بر عناصر تشکیل‌دهنده‌شان برتري مي‌يابند و 

خواصي را دارا هستندک ه ذاتاً در خود آن عناصر موجود نيست.
گشتالت ياک ل تجربۀ ادرا‌کشده، داراي خاصيتي استک ه در اجزاء 

آن وجود ندارد

ها
ت‌

فاو
ت

استفاده از حواس باطنی از قبیل متخیله، مفکره و... مکمل ادرا کاست.
از آنجاک ه تقدیر خداوند بر اشیاء مقرر شده، بنابراین فهمک ل اجزاء 
مستلزم تقدیر خداوند، نتيجۀ حضور قلب، عنايت خدا و تأثیر افلاك است.
تولید صناعت و ادرا کزیبایی حاصل از صناعت، حاصل تناسب و 

تعادل اجزاء و اقتدا به صناعت باری‌تعالی است.
صاحب صناعت و مُدر کصناعت هر دو باید حکیم باشند تا اثر مؤثر باشد.

کل‌نگری عملکرد ذاتی ذهن )فطری( است.
 فرایند خلق هنر و در کاثر هنری محصول تربیت حواس است.

)نگارنده(

جدول 3: شباهت‌ها و تفاوت‌های ادرا کتألیفی و ادرا کگشتالتی

نتیجه‌گیری
صرف‌نظر از تقدمی ا تأخر زمانی، به نظر می‌رسد اخوان‌الصفا و گشتالتی‌ها، هر دو تلاشک رده‌اند تا مناسبات بین 
کل با اجزاء در هنر و صناعات را به گونه‌ای صورت‌بندیک نند تا بتوانند فرایند ادرا کراک ه کی مسئلۀ معرفتی است، 
دریابند. بین ادراکات تألیفی مورد نظر اخوان‌الصفا و ادرا کگشتالتی گشتالت‌گرایان، مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی دیده 

می‌شودک ه در مناسبات بینک ل با اجزاء نهفته است.
اخوان‌الصفا برای نسب افضلی ا نسب اشرف منشأیی آسمانی قائل‌اند و اینکه اخوان‌الصفا این نسبت‌ها را صرفاً 
محدود به الحان و اصوات موسیقایی نکرده و به تمام صناعات تسری داده و درواقع این نسبت‌ها را ضامن زیبایی 
همۀ صناعات می‌دانند. اخوان‌الصفا ادراک کل صناعات را منوط به ادرا کنسبت افضلی ا تألیفی می‌دانند. از نظر 
اخوان‌الصفا، هر شکل، هر صدا و هر ماده دیگری، کی جزءک مالی‌افته استک هک کی لی کپارچه را تشکیل می‌دهد. 
بررسی اجزاء عالم در طبیعت نشان می‌دهدک ه هر جزء و هر عنصری، در نوع خودک امل و در حدک مال طراحی شده 
و متناسب با وظیفه‌اش به آن توجه و عنایت از سوی حق‌تعالی شده‌است. درواقع این اجزایک مالی‌افته به‌رغمک ثرتی 
که دارند، چنان وحدتی را خلق میک‌نندک ه کی فضا،‌کی رنگ،‌کی صدا وی ا‌کی شکل، دیگرک کی ل مجرد نیست 
بلکه در تعامل با دیگر اجزاء و دیگرک ل‌هاک کی ل جدیدتری را ایجاد میک‌ند؛ بنابراین ادرا کاز نظر اخوان‌الصفا 
بنا به پیوندیک ه با عالم بالا پیدا میک‌ند و بنا به قاعده نسبت افضل، ادرا کاجزاءک مالی‌افته وک کی لی کپارچه 
است. گشتالت‌گرایان نیز همچون اخوان‌الصفا معتقدندک هک ل و ادراک کل چیزی بیش از مجموع اجزای آن است. 
در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان از همسانی دیدگاه تألیفی اخوان‌الصفا و دیدگاه گشتالتی در مبانی 
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انسان‌شناسانه، خاستگاه انتقادی،ک ل‌نگری، رابطۀک ل با اجزاء و توجه به عوامل انتزاعی و غیرقابل مشاهده و ناهمسانی 
در مبانی هستی‌شناسی دارد. در بیان شباهت، هر دو ادرا کرا عمل اصلی نفس و ذهن )صرف‌نظر از تعریف این دو( 
می‌دانند، هردو استفاده از حواس را شرط لازم برای ادرا کمی‌دانند و هر دو معتقدندک ه در ادراک کل، درکی بیش 
از مجموع اجزاء نهفته است. تفاوت این دو این استک هک ل‌گرایی در اخوان‌الصفا، نتيجۀ تقدیر خداوند، حضور قلب، 
عنايت خدا و تأثیر افلاك دانسته‌ مي‌شود ولی گشتالت‌گرایان كل‌گرايي را نتيجۀ عملكرد ذهن و به عبارتی فطری 

و درنهایت نتیجۀ تربیت حواس می‌دانند.

پی‌نوشت
1.	 Sense Experience
2.	 Laws of Association
3.	 Associationism
4.	 René Descartes
5.	 Physiological Psychology
6.	 Comparative Psychology
7.	 Empiricism
8.	 Empiricism
9.	 Jermi Bentham
10.	Sigmund Freud
11.	 Immanuel Kant
12.	Information-Processing Psychology
13.	John Locke
14.	Johann Wolfgang von Goethe
15.	Ernst Mach
16.	Franz Brentano

171 يَّة ليست لشيء آخر ولمجموعاتها خواص ليست لمفرداتها من 7 أنه ما من شيء من الموجودات الرياضية والطبيعية والإلهية إلا وله خَاصِّ
الأعداد والأشكال والصور والمكان والزمان والعقاقير والطعوم والألوان والروائح والأصوات والكلمات والأفعال والحروف والحركات، 
فإذا جمعت بينها على النسب التأليفية ظهرتْ خواصها وأفعالهُا، والدليلُ على صحة ما قلنا أفعال الترياقات والمراهم والشربات وألحان الموسيقى 

وتأثيراتها في الأجساد والنفوس جميعًا، مما لا خفاء به عن كل ذي لب حكيم فيلسوف )الرسائل، ج 1: 113(.
اسباب، اوتاد و فواصل، پایه‌هایک وتاه ‌و ‌ساده‌ای ‌هستند با دوک ارکرد در موسیقی و عروض؛ی ا از تریکب آن‌ها ریتم‌های موسیقی 1818

و اوزان عروضی حاصل می‌شوند،ی ا در حالت ‌خنثی ‌دانگ‌های ‌موسیقی ‌را پدید ‌می‌آورند. تمامی ‌این پایه‌ها در ریتم‌های موسیقی 
بهک‌ار می‌روند. مدار اوزان عروض را بر آهنگ حرکت و سکون نهاده‌اند. از این رهگذر، آهنگ‌ها را بر سه قسمک رده و آن‌ها را 
ارکان اصلی خوانده‌اند: سبب، وتد، فاصله و درنتیجه اسباب و اوتاد و فواصل را اجزای اولی وزن قرار داده‌اند )محبوبی مقدم و 

حیدری، 1400: 69(.
191 هی صناعه التالیف فی معرفه النسب )الرسائل ج: 183(9
»احکم المصنوعات و اتقن المرکبات و احسن المولفات، ماکان تریکب بنسبه و تالیف اجزائه علی نسبه الافضل« )الرسائل، ج 1: 222(2020

21.	Max Wertheimer
22.	Christian Von Ehrenfels
23.	Form

منابع و مآخذ

-	 اولسون، میتو اج و بی.آر هرگنهان. )1376(، مقدمه‌‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی‌اکبر سیف، چ سوم، تهران: 
نشر دوران.

-	 بلخاری قهی، حسن. )1388(، هندسه خیال و زیبایی؛ )پژوهشی در آرای اخوان‌الصفا درباره حکمت، هنر و زیبایی(. 
تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری.



ی 
تالت

گش
ک 

درا
 با ا

صفا
ن‌ال

خوا
زد ا

ی ن
لیف

ک تأ
درا

سة ا
قاي

م
زاء

 اج
ل و

ن ک
میا

ت 
سبا

منا
ۀی 

ر پا
ر ب

 هن
در

تي
ادا

 س
صر

نا

78

-	 تامسون، جیمز ماتسن. )1392(، نظریه‌های هنری در قرن بیستم، ترجمه داود طباطبایی، تهران: افکار.
-	 حاتمی، محمدرضا. )1382(، روانشناسی و ارتباط ریشه‌‌ای با فلسفه. معرفت. سال دوازدهم )75(، 101-104.
-	 حافظ نیا، محمدرضا. )1381(، مقدمه‌‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
-	 حسینی، افضل السادات و حمیده فرح‌بخش. )1395(، مبانی فلسفی مکتب گشتالت و استنتاج دلالت‌هایی برای آموزش 

زبان انگلیسی، هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، دانشگاه شیراز، 30 و 31 اردیبهشت،801-813.
-	 خرازی،ک مال و رمضان دولتی. )1375(، راهنمای روان‌شناسی شناختی و علم شناخت، تهران: نشر نی.
-	 شاپوريان، رضا. )1386(، اصول کلي روانشناسي گشتالت، تهران: رشد.
-	 رجبی، احسان. )1396(، تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بشری با تأیکد بر مفهوم تناسب تألیفی. تاریخ علم، دوره 

پانزدهم )2(، 173-206.
-	 رضازاده، طاهر. )1387(،ک اربرد نظریه گشتالت در هنر و طراحی، آینه خیال، سال دوم )9(، 31-37.
-	 فاخوری، حنا و خلیل جر. )1391(، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبدالمحند آیتی، تهران: شرکت انتشارات 

علمی، فرهنگی.
-	 قمير،ی وحنا )1363(. اخوان‌الصفا يا روشنفكران شيعه مذهب، ترجمه و توضیح محمدصادق سجادى، تهران: فلسفه.
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Abstract
The history of Islamic philosophy shows that before psychologists, philosophers 

discussed human functions as a part of philosophical study called “Psychology”. 
Psychology known as Elm al-Nafs was discussed for many centuries  and there were 
few philosophers, who had not discussed the topics of emotion, perception, thinking and 
mental abilities. In the discussion of perception, especially authorial perception, there 
is an idea in Ikhwan al-Safa, which is not that different from the modern Gestalt theory. 
Gestalt theory, which studies the perceptual processes of the brain, states that the main 
function of the mind is holism, meaning that in the perception of a set or a structure, it 
is the whole structure that is perceived not its individual components. That is to say, the 
basis of thinking in Gestalt theory is that the general motifs are superior to the components 
that make them up and have properties that are not inherent in those elements themselves. 
The Ikhwan also believed that in the sum of existences such as numbers, shapes, sounds, 
tones, melodies, etc., there are attributes that are not in their components. The purpose of 
this article is to analyze and compare the concept of authorial perception Ikhwan al-Safa’s 
view with Gestalt perception theory in art. The purpose of this article, which is written 
in descriptive-analytical method, is to familiarize us with the formulation of the modern 
Gestalt theory in Islamic philosophy especially Ikhwan Al-Safa. The main question is 
how to explain the relationship between the whole and the parts in the Ikhwan al-Safa’s 
view and the theoretical foundations of Gestalt. The findings show that the two identical 
viewpoints are anthropological foundations, critical origin, holistic view, the relationship 
of the whole with parts and attention to abstract and invisible factors, and nonidentical 
viewpoints are the foundations of ontology. In terms of similarity, both consider perception 
to be the main function of the soul and mind, both consider the use of senses to be the 
necessary condition for perception, and both believe that in the perception of the whole, 
there is more understanding than the sum of the parts. The difference between these 
two, is that in Ikhwan al-Safa’s view, holism is considered the result of God’s destiny, 
the presence of the heart, God’s care, and the influence of the heavens, but Gestaltists 
consider holism to be the result of the mind’s functioning and, in other words, natural, and 
ultimately the result of the training of the senses. 

Keywords: Ikhwan al-Safa, Authorial perception, Gestalt, Gestalt perception, Art, 
Whole-part ratios.
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